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 در مورد خداوند متعال نهج البلاغهاول  یمتن خطبه

هُ المُْجْتهَِدُونَ الَّذِی لاَ یُدْرِکُهُ بعُدُْ الْحمَدُْ لِلَّهِ الَّذِی لَا یَبْلُغُ مِدْحَتهَُ الْقَائِلوُنَ وَ لَا یُحْصیِ نَعْمَاءهَُ الْعَادُّونَ وَ لَا یُؤَدِّی حَقَّ

لِصِفَتِهِ حَدٌّ محَْدُودٌ وَ لَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَ لَا وقَْتٌ مَعدْوُدٌ وَ لَا أَجَلٌ ممَدُْودٌ فطَرََ الْهمَِمِ وَ لَا ینََالُهُ غَوْصُ الْفطَِنِ الَّذِی لیَْسَ 

 الْخلََائِقَ بِقُدْرتَِهِ وَ نشََرَ الرِّیاَحَ بِرحَْمَتِهِ وَ وَتَّدَ بِالصُّخوُرِ میََدَانَ أَرْضهِِ:

فَتِهِ التَّصْدیِقُ بِهِ وَ کمَاَلُ التَّصدْیِقِ بِهِ تَوْحِیدُهُ وَ کمَاَلُ تَوْحِیدِهِ الْإخِلَْاصُ لَهُ وَ کَمَالُ أَوَّلُ الدِّینِ معَْرِفَتُهُ وَ کمَاَلُ مَعرِْ

رُ الصِّفَةِ فمََنْ وَصَفَ أَنَّهُ غَیْ الْإخِْلاَصِ لهَُ نَفیُْ الصِّفَاتِ عَنْهُ لِشَهاَدَةِ کُلِّ صِفةٍَ أنََّهَا غَیرُْ المْوَصُْوفِ وَ شَهاَدَةِ کُلِّ موَْصُوفٍ

جَهِلَهُ فقََدْ أشََارَ إِلَیهِْ وَ   وَ مَنْنْ جَزَّأَهُ فَقدَْ جهَِلَهُ اللَّهَ سُبْحَانهَُ فَقدَْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرنََهُ فَقَدْ ثنََّاهُ وَ مَنْ ثنََّاهُ فقََدْ جَزَّأَهُ وَ مَ

دَّهُ فقََدْ عَدَّهُ وَ مَنْ قَالَ فِیمَ فَقَدْ ضمََّنَهُ وَ مَنْ قاَلَ علََامَ فقََدْ أخَْلىَ مِنهُْ: کَائِنٌ لَا عنَْ مَنْ أَشَارَ إلَِیْهِ فَقَدْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَ

لحَْرکََاتِ وَ الآْلَةِ بصَِیرٌ ءٍ لَا بِمُزَایلََةٍ فَاعِلٌ لَا بِمَعْنىَ ا ءٍ لَا بمُِقَارنََةٍ وَ غیَْرُ کُلِّ شیَْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ مَعَ کُلِّ شیَْ

 1 إِذْ لَا مَنظُْورَ إِلَیهِْ مِنْ خَلْقِهِ مُتوََحِّدٌ إِذْ لَا سَکَنَ یَسْتأَْنسُِ بِهِ وَ لَا یَسْتَوحِْشُ لِفقَْدهِ

 

 

 [ ]معاني لغات

 ثناى نیکو )مدحة(: وزن فعلة است از مدح به معناى حالتى که سزاوار مدح است. )مدح و مدیح(:

شمارش آن را به »ء،  شود: احصیت الشی نهایت شمارش و احاطه به معدود. در مثل گفته مى )احصاء(:

احصاء مربوطه به عدد است و به همین دلیل در خطبه به شمارندگان نسبت داده شده « نهایت رساندم.

 است.

 اسمى است که به جاى مصدر نشسته است و به معناى نعمت است. )نعماء و نعمه(:

 فلان(: هر گاه احسان کسى را به مانند احسانش جبران کنند. )ادّیت حقّ

                                                           
 ق. 1111قم، چاپ: اول،  -جلد، هجرت 1شريف الرضى، محمد بن حسين، نهج البلاغة )للصبحي صالح(،  1

با اضافه کردن  تلخیصو با کمی تصرف بن میثم بحرانی )رحمت الله علیه( انکته برداری بر اساس شرح 

 مطالبی از شروح دیگر

09 
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 رسیدن و دریافتن. )اصابة(:

 گویند: پیوستن و دست یافتن )همّة(: تصمیم قاطع و اراده در مثل مى )ادراك(:

 فلان بعید الهمّة، هر گاه اراده او به امور بزرگ و مهم تعلق گیرد نه به چیزهاى کوچك.

هر گاه در »مق چیزى و از این جمله عرب: غاص فى الماء اذا ذهب فى عمقه، فرو رفتن در ع )غوص(:

 ، گرفته شده است.«عمق آب فرو رود

جمع فطنه در لغت به معناى فهم است و در نزد علما عبارت است از آمادگى و استعداد ذهنى  )فطن(:

 خواهد درك کند. براى آنچه که مى

 نهایت هر چیزى است. ء(: )حدّ الشي

اند. به این معنى که حدّ از  منع و از همین معناست که علما تعریف چیزى به اجزائش را حدّ دانسته (:)حدّ

 کند. دخول و خروج چیزى که از محدود نیست جلوگیرى مى

 صفت )اجل(: مدت معین براى هر چیزى است. )نعت(:

 شکافتن و ایجاد کردن. )فطره(:

دانستم تا این كه دو عرب  را نمى «قُلْ أَ غیَْرَ اللَّهِ» ابن عبّاس گفته است كه من معناى قول خداى تعالى: 

من آن را به وجود »كه به خاطر چاهى دعوا داشتند پیش من آمدند، یكى از آن دو گفت: انا فطرتها، 

 «آوردم.

شود: هم خلیفة اللّه و خلق اللّه،  مىجمع خلیقه یا به معناى مخلوق است چنان که گفته  )خلایق(:

 و یا به معناى طبیعت است زیرا خلیقه به معناى طبیعت نیز آمده است.« مخلوق خدا هستند»

 گسترش )وتّد(: کوبیدن میخ در دیوار یا غیر آن. )نشر(:
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 سنگ بزرگ. )صخورة(:

حرکت دورانى، میدان اسم است از فعل ماد یمید میدا و از همین ریشه است غصن میّاد، یعنى،  )میدان(:

 شاخه کج یا متمایل.

یعنى « دانه»گویند  شود، از آن جمله عادت، اذلال. در مثل مى مى  در اصل لغت بر چند معنا اطلاق )دین(:

و معناى  1«دنّاهم کما دانوا»ه گفته است: او را خوار کرد و مالك او شد. شعر حماسه از همین معناست ک

و  «دهیم انّا لمدینون، یعنى آنها را پاداش مى:»فرماید دیگر دین مجازات است چنان که خداوند متعال مى

معناى دیگر دین «. بینى چنان که جزا بدهى جزا مى»از همین معناست مثل مشهور: کما تدین تدان، 

، شعر عمرو بن کلثوم به این معناست: عصینا «از او اطاعت کرد»ه، گویند. دان ل طاعت است. در مثل مى

شود اطلاق  در عرف شرعى دین بر شرایعى که از جانب خدا بوسیله پیامبر صادر مى 9لملك فینا ان تدینا

 شود. مى

، از براى او همتا قرار دارد، مقارنت به معناى اجتماع است و از قرن الثور و غیره گرفته شده است )قرنه(:

رود و به مردمى که در یك زمان وجود دارند قرن  همین معناست قرنى که در سن و سال به کار مى

 شود. اطلاق مى

 شاعر گفته:

  اذا ذهب القرن الذى انت فیهم

 

 4و خلّفت فى قرن فانت قریب

 در این شعر قرن به معناى مردم آمده است:

                                                           
 چنان كه ما را خوار كرده بودند خوارشان كرديم. 2
 از پادشاهى كه در بين ما بود به جاى اطاعت سرپيچى كرديم. 3
 ودى در ميان مردم بعدى جانشين آنها خواهى بود.كنى از ميان بروند بز  هر گاه مردمى كه تو در ميان آنها زندگى مى 1
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جدایى طرفین )السّکن(: هر چیزى که بوسیله آن آرامش پیدا کنند )المتوحّد بالامر(: مبرّا از  )المزائله(:

ء(: گرایش به سوى چیزى و آرامش یافتن به وسیله او. به  شرکت با دیگران در چیزى )استیناس بالشى

 همین معناست تأنّس و از همین ریشه است انیس و مونس.

 داشتن طبع به خاطر نبودن انیس و مونس. ضدّ استیناس، نفرت )استیحاش(:

 [ ]ترجمه

سپاس پروردگارى را سزاست که گویندگان از اداى سپاس او ناتوانند و شمارندگان از شمارش »

عاجزند، پروردگارى که صاحبان همّت بلند به حقیقت  اند و کوشندگان از اداى حقّ او نعمتهاى او درمانده

آیند  برند، خداوندى که صفاتش به حد و اندازه درنمى کنه ذاتش پى نمى نگر به رسند و افراد ژرف او نمى

گنجد و به قدرت کامله  و صفتى زاید بر ذات ندارد وقت و زمان بر وجودش احاطه ندارد و در زمان نمى

هاى سخت و  خود مردم را آفریده و به رحمت و عطوفت خود بادها را پراکنده است و زمین را با صخره

 حکم میخکوب کرده است.کوههاى م

اساس دین شناخت خداست، و نهایت شناخت، تصدیق اوست و کمال تصدیق وى یگانه دانستن او، و 

نهایت یگانه دانستن او خالص شدن براى اوست و نهایت خالص شدن براى او نفى صفات از ذات او 

دهد که سواى  گواهى مىدهد که غیر از موصوف است و هر موصوفى  باشد، زیرا هر صفتى گواهى مى مى

صفت است، پس هر کس خداوند سبحان را به صفتى )زاید بر ذات( توصیف کند او را مقرون به چیزى 

دانسته است، و هر که خدا را مقرون به چیزى بداند او را دو تا دانسته و کسى که خداوند را دوگانه بداند 

ند در باره خدا به نادانى افتاده است و آن که ذات حق را تجزیه کرده است و آن که ذات خدا را تجزیه ک

داند و کسى که خدا را قابل اشاره بداند وى را محدود  در باره خدا نادان باشد خدا را قابل اشاره مى

 دانسته و آن که خدا را محدود بداند او را قابل شمارش دانسته است.

ه بگوید خدا بر چه چیزى قرار دارد؟ کسى که بگوید خدا کجاست؟ او را ضمیمه چیزى دانسته و کسى ک

 جاهایى را از خدا خالى دانسته است.
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خدا هست، ولى نه این که تازه به وجود آمده باشد، خدا وجود دارد ولى نه این که از عدم به وجود آمده 

باشد، خدا با هر چیزى هست ولى نه به معناى نزدیك بودن با آن، و غیر از هر چیزى است نه به این 

دهد ولى نه با ابزار و حرکات، بیناست قبل از آنکه  ا که با آن فاصله گرفته باشد، کارها را انجام مىمعن

شود و نبودن  اى است که وجود همدم باعث آرامش او نمى چیزى براى دیدن وجود داشته باشد او یگانه

 «.اندازد همدم وى را به وحشت نمى

 [ ]شرح

باشد آغاز کرده است و  و تمجید ثناى او آن چنان که شایسته او مى فصل اوّل خطبه را با ذکر پروردگار

 «.لا یستوحش لفقده»تا « الحمد للّه»آن، سخن آن حضرت است از 

 مقدمه ای برای شروع بحث:

صفت چیزى است که خرد آن را در رابطه به چیز دیگرى )موصوف( اعتبار کند و صفت را جز به اعتبار 

ء مورد  آید که شی د، البته اگر عقل چیزى را به اعتبار چیز دیگرى تصوّر کند لازم نمىتوان تعقّل کر موصوف نمى

تصوّر براى آن در واقع و حقیقت وجود داشته باشد. توضیح این مطلب همان چیزى است که در تعریف مضاف 

و مضاف در  گفته شده است بدین مضمون که مضاف چیزى است که تعقل ماهیّتش در مقایسه با غیر ممکن است

 رابطه با غیر جز در عالم تعقلّ وجود ندارد.

 اعتبارى به سه قسم تقسیم می شود:صفت به 

 

 :توضیح مطلب در مورد این تقسیم بندى این است که 

 صفت

 حقیقیه

 اضافیه

 سلبیه
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ء دیگر دریابد رابطه این صفت را نسبت با  اگر درك عقلى ما از صفت علاوه بر موصوف رابطه صفت را با شی

گویند. حقیقت این نوع صفت این است که درك آن در رابطه با موصوف توأم با  مى حقیقىاضافه ء خارجى  شی

ء خارجى است مانند خالقیّت، رازقیّت  ء خارجى است و در حقیقت تحقّق وجودى صفت بسته به شی نسبت شی

ب امکان پذیر و ربوبیتّ خداوند متعال. بنا بر این درك حقیقت این صفات با توجّه به مخلوق، مرزوق و مربو

 انتساب آن به موصوف باشد بر دو گونه خواهد بود:  است. و اگر درك ما از صفت صرف

گویند، مانند این که  مى صفات حقیقىیا آن صفت براى موصوف قابل تحقّق است که این نوع صفات را  -الف

علم و قدرت به ذات حق  خداوند تعالى حىّ است زیرا تعقّل حىّ براى خداوند متعال به دلیل صحّت انتساب

 باشد و اضافه بر درك موصوف نسبت دیگرى وجود ندارد. مى

گویند مانند این که  مى صفات سلبیهّیا آن صفت براى موصوف قابل تحققّ نیست، این نوع صفات را  -ب

ققّ خداوند متعال جسم و عرض و امثال اینها نیست. این نوع صفات امورى هستند که در غیر ذات خداوند تح

 کنند. پیدا مى

شود  متّصف شدن ذات حق متعال به اوصاف سه گانه فوق موجب ترکیب و کثرت در ذات خداوند نمى نكته:

آید که  کند و از این اعتبار لازم نمى زیرا اوصاف، اعتبار عقلى هستند که فرد به هنگام مقایسه با غیر ایجاد مى

آیند وجود داشته باشند ولى چون روشن خردمندان این  نمى این صفات در حقیقت امر هر چند به ادراك ما در

بوده است که آفریدگارشان )سبحانه و تعالى( را به شریفترین صفات ثبوتى یا سلبى که از لحاظ عظمت و تناسب 

سلبى(  -اضافى -اند تمام صفات حق متعال )حقیقى ستوده شان شایسته ذات پروردگار بوده است مى در اندیشه

 باشند. بارات عقلى مىصرفا اعت

 نكته: دلیل تقدم صفات سلبي بر ثبوتي در خطبه:

یابد مگر به حذف کردن هر چیزى و منزّه  در علم سلوك الى اللّه توحید حقیقى و اخلاص واقعى تحقق نمى

ه، اعتبار دانستن آن، و این پیراستگى حقّ متعال در اصطلاح عارفان مقام تخلی دانستن حق از هر پیرایه و بى

پیراستن وى از صفات  یابد مگر با شود و چون در نزد عقل، توحید خداوند تحقق نمى نقض و تفریق نامیده مى

شود و براى حفظ این ترتیب بالاترین و  سلبیّه، بدین سبب صفات سلبیه مقدّم بر صفات ثبوتیّه ذکر مى
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باشد، زیرا جزء اولّ آن مشتمل بر سلب  اللهّ مىاى که در توحید گفته شده است جمله لا اله الا  ارجمندترین کلمه

سازد و این مقام  باشد که لزوما هر خاطرى را از آلودگى اندیشه به غیر خدا پاك مى همه چیز جز حقّ متعال مى

گویند و با این فرض که غیر از خدا هیچ چیز وجود ندارد هر گاه بخواهیم وجود غیر  را مقام تنزیه و تخلیه مى

 ض کنیم باید وجود او را ناشى از وجود خدا بدانیم و این معناى جزء دومّ جمله لا اله الا اللّه است.خدا را فر

آموزد  زبان عرفا و راهگشاى مشکلات الى اللهّ و معلمّى است که چگونگى سلوك را مىعلیه السلام امام : نكته

بندد همان توهّم انسان است و خدا  کند آن خدایى که در ذهن بشر نقش مى و از طرفى اوهام بشرى حکم مى

نیست و خردها از درك حقیقت خداوند و رسیدن به ساحل دریاى قدرت وى عاجزند و خداوند را از آنچه در 

اند که  دانند، از این رو بسیارى از توصیف کنندگان خدا را به چیزى توصیف کرده اش روا نیست منزهّ مى باره

شده بلکه صرفا تعقلّات خود را به عنوان اوصاف  م مخالفتى هم اظهار نمىناروا بوده و در میان بیشتر مرد

 اند مانند مشبهه و مانند آنها. اند و به اوصاف باطلى خدا را وصف کرده خداوند آورده

این است که مردم را به لزوم سپاس خداوند متعال و اعتراف به نعمتهاى او در  : سر تقدم حمد الهی در خطبهنكته

به خداوند در همه احوال لازم سخن ارشاد کند. زیرا ملاحظه جلال و عظمت حضرت حق و توجه  آغاز هر

باشد و  تر از شکر است و منظور از معناى عام در این جا تعظیم مطلق مى حمد مفید معناى شکر و عمومىاست. 

 باشد. این به منظور همه اقسام حمد است زیرا سخن در زمینه تمجید مطلق خداوند مى

 ت: الذّى لا يبلغ مدحته القائلونفرموده اس

ء آگاهى حاصل شود و این در حق واجب الوجود  ثناى شایسته چیزى، زمانى ممکن است که بر کنه آن شی

دانیم  ممکن نیست مگر حقیقت ذات حق تعالى و صفات جلال و کمالش چنان که هست به اندیشه در آید و مى

 پایه ناتوان است.که اندیشه بشر از رسیدن به این 

این سخن حضرت اشاره به ترتیب مردمان و آگاه ساختن آنان بر باطل بودن اوصافى است که ذهنشان در حق 

پندارند. زیرا گروهى در باره توحید در  خداوند متعال به میل خود ساخته است و حقیقت چنان نیست که آنها مى

است که او را توهمّ نکنى، در این عبارت نیز حضرت جاى دیگرى از حضرت سؤال کردند فرمود: توحید این 

این تعریف این است که هر کس در باره خداوند   توحید را عبارت از عدم تصوّر او در ذهن دانسته است، لازمه
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حکم ذهن را اجرا کند در حقیقت موحّد نیست و به همین تعریف اشاره دارد سخن امام محمد باقر )ع( که در 

 وند فرمود:مقام تعریف خدا

خداوند، عالم و قادر نامیده نشده است مگر به این لحاظ که علم را به علما و قدرت را به قدرتمندان عطا  

دهید آن آفریده و  ترین معنى تشخیص مى فرموده است پس آنچه را که شما در تصورّات و اوهامتان در دقیق

د عطا کننده زندگى و تعیین کننده مرگ است و گردد و خداون خود شما باز مى مصنوعى است مثل شما که به

شاید مورچه کوچك بپندارد چنان که خودش دو شاخك دارد خداوند تعالى نیز داراى دو شاخك است، زیرا 

پندارد که نداشتن شاخك براى هر کس نقص است و چنین است موقعیّت و مقام خلق در مورد آنچه  مورچه مى

را اوهام مردم اگر عقلشان باز ندارد و یا شرع منعشان نکند آنچه را که در حق کنند زی که با آرایشان توصیف مى

 کنند. شمارند بر خدا اطلاق مى خود کمال مى

این عبارت . 5«در مخلوقات خدا فکر کنید ولى در وجود خدا فکر نکنید»اند:  امام )ع( در این باره فرموده

شود در حالى که خداوند متعال  ق خداوند متعال بیان مىتصریح دارد به بسیارى از صفات و احکامى که در ح

برتر از آن است که به وصف در آید و احتمال دارد که منظور از این سخن این باشد که خداوند متعال منزهّ است 

از این که عقول انسانها به صفات کمال او دست یابند و یا آنها را بشمارد. به این معنى که بنده خدا به هر 

اى که از مراتب مدح و ستایش دست یابد مراتبى برتر از آن ستایش و تعظیم وجود دارد، چنان که سیدّ  همرتب

توانم بر زبان آورم تو آن چنانى که خود، خود را  المرسلین به این معنى اشاره فرموده است که ستایش تو را نمى

 اى. ستوده

است و در این نوعى لطف است و آن این که معناى  در عبارت على )ع( به جاى مادحین، قائلین آمده: نكته

تر است و هر گاه حکمى از معناى عام سلب شود لزوما از معناى خاص نیز  گوینده از ستایش کننده عمومى

بنا بر این کلمه قائلین در تنزیه خداوند رساتر از مادحین است. معنى ضمنى سخن این است که  شود، سلب مى

 به ستایش خداوند تعالى ندارد.اى دسترسى  هیچ گوینده

                                                           
اً.  اللَِّّ   خَلقِْ   تكََلَّمُوا فِ  5 ِ لََ يزَدَْادُ صَاحِبهَُ إلََِّ تحََيُّر ِ فإَِنَّ الكَْلَامَ فِ اللَّّ ، و هم چنین: قاَلَ ابنُْ عَبَّاسٍ 22،ص 1 الإسلامية(، ج -/ الكاف )ط وَ لََ تتَكََلَّمُوا فِ اللَّّ
ُ عَنهُْ رَ  ِ وَ لََ تفََكَّرُوا فِ   ضَِِ اللَّّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ فقََالَ النَّبِير ص تفََكَّروُا فِ خَلقِْ اللَّّ ِ فإَِنَّكُمْ لنَْ تقَْدِرُوا قدَْرهَإنَِّ قوَْماً تفََكَّرُوا فِ اللَّّ ؛  1 )مجموعة ورام ؛ ج.   اللَّّ

 (.252ص
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 . فرموده است: و لا تحصى نعمائه العادّون

منظور حضرت از این جمله این است که انسان بر جزئیّات نعمتهاى خدا و شمارش آنها به دلیل کثرتشان قادر 

 به دلیل عقل و نقل ثابت شده است. نیست. این موضوع

این آیه شریفه مصدر و منشأ  3«وَ إِنْ تعَُدُّوا نِعمَْةَ اللَّهِ لا تُحصُْوها» فرماید: سخن حق تعالى است که مى دلیل نقلى

 باشد. این حکم مى

این است که نعمتهاى خدا نسبت به بندگان دو گونه ظاهرى و باطنى است چنان که سخن حق  دلیل عقلىامّا 

بر این  7«وَ ما فیِ الْأرَْضِ وَ أسَْبَغَ عَلیَْکمُْ نِعمََهُ ظاهِرَةً وَ باطنَِة أَ لمَْ ترََوْا أَنَّ اللَّهَ سخََّرَ لَکُمْ ما فیِ السَّماواتِ»تعالى:

 1مطلب دلالت دارد.

 فرموده است: و لا يؤدّى حقّه المجتهدون.

 توانند حق خداوند را ادا کنند از دو جهت قابل صدق است: این نظر که کوششگران نمى

                                                           
 توانيد. اگر بخواهيد نعمتهاى خدا را بشماريد نمى(: 31(: آيه )11سوره ابراهيم ) 6
 اش را بر شما تمام كرد. (: نعمتهاى ظاهرى و باطنى22(: آيه )31سوره لقمان ) 7
ما عرفناك »كند و نغمه  هنگامى كه شخص پيامبر )ص( كه بزرگترين پيامبر الهى است مطابق حديث مشهور اظهار عجز از معرفت خالق متعال مى 8

تواند حقّ  توانند دعوى معرفت او كنند و هنگامى كه انسان از معرفت او عاجز باشد چگونه مى دهد ديگران چگونه مى را سر مى«»« حقّ معرفتك
اظهار عجز و ناتوانى در برابر حمد و ثناى او   ما همان است كه مولَ فرموده، يعنى« حمد»و ستايش او را به جا آورد بنا بر اين بالَترين حدّ  حمد

 اى توانايى ندارد كه بر قلهّ حمد و ثنايش عروج كند.  كردن و اعتراف به اين كه هيچ گوينده
خداوند به موسى )ع( وحى فرستاد: اى موسى حقّ شكر مرا به جا آور. عرض كرد: پروردگارا چگونه »كه:  خوانيم مى« امام صادق )ع(»در حديثى از 

دى و به حقّ شكر تو را به جا آورم در حالى كه هرگاه شكر تو را به جا آورم، اين خود نعمتى است كه به من ارزانى فرمودى )و توفيق شكرگزارى دا
يا موسى الَن شكرتنى حين علمت انّ ذلك منّى، اى موسى الآن »ام كه شكر ديگرى بر آن لَزم است( فرمود:  دهاى ش اين ترتيب مشمول نعمت تازه

گويد:  البته از يك نظر هنگامى كه انسان به طور سربسته مى«.»« شكر مرا به جا آورى كه دانستى اين هم از من است )و تو از اداى شكرش ناتوانى(
شود. به  ماند، مگر اين كه مخصوص ذات پاك او مى و ستايش مخصوص خداست( چيزى از مراتب حمد و ستايش باقى نمىالحمد لّلّ )هر گونه حمد 

اگر خداوند آن را به من »خوانيم كه امام صادق )ع( از مسجد بيُّون آمد در حالى كه مركب او گم شده بود، فرمود:  همين جهت در حديثى مى
مگر   -فدايت شوم  -كنم، چيزى نگذشت كه مركب امام )ع( را آوردند در اين موقع عرض كرد: الحمد لّلّ كسى گفت ىبازگرداند، حقّ شكر او را ادا م

آورم امام فرمود: مگر نشنيدى گفتم الحمد لّلّ )مگر چيزى بالَتر از اين است كه هر گونه حمد و ستايش را  شما نفرموديد حقّ شكر خدا را به جا مى
 )و لَ يحصى نعمائه العادّون(. « و حسابگران )زبردست( هرگز نتوانند نعمتهايش را شماره كنند»فرمايد:  در توصيف دوّم مى »«مخصوص او بدانم(.

 زيرا نعمتهاى مادّى و معنوى، ظاهرى و باطنى، فردى و جمعى او از آن برتر و بيشتر است كه قابل احصاء باشد. بدن يك انسان از سلولها و
اش و هر يك  ميليون ميليارد به طور متوسّط( كه هر كدام يك موجود زنده است با ساختمان پيچيده 12و حصرى تشكيل شده ) حدّ  هاى بى ياخته

هى را نعمتى است از نعمتهاى پروردگار كه شمارش آنها در دهها هزار سال نيز ممكن نيست. وقتى انسان نتواند تنها اين بخش كوچك از نعمتهاى ال
هاى مادّى يا معنوى را شمارش كند اصولَ ما از همه نعمتهاى او آگاه نيستيم كه  تواند آن همه نعمتهاى بيُّونى چه در جنبه ه مىشماره كند، چگون

بريم )زيرا  شود، پى به وجود آنها نمى بخواهيم آنها را شماره كنيم. بسيارى از نعمتهاى او سراسر وجود ما را احاطه كرده و چون هرگز از ما سلب نمى
يابد، به مواهب جديد و  شود( اضافه بر اين، هر قدر دامنه علم و دانش انسان توسعه مى وجود نعمت هميشه بعد از فقدان آن شناخته مى

ند حسابگران قادر به احصاء نعمتهاى او نيست  -فرمايد همان گونه كه مولَ مى  -يابد. با اين حال بايد قبول كرد اى از خداوند دست مى نعمتهاى تازه
توان مدح و ستايش و حمد او را به جا  تواند به منزله علتّى براى جمله قبل باشد، زيرا وقتى نتوان نعمتهاى او را احصا كرد چگونه مى اين جمله مى

تبذير بر باد  خبران و ستمگران، بسيارى از نعمتهاى او را به صورت انحصارى در آورده، يا از طريق اسراف و آورد گر چه متأسفانه گروهى از بى
ناصر مکارم شیرازی، )اند، ولى اينها هرگز دليل بر محدوديتّ نعمتهاى او نيست. اند و گروهى از خلق خدا را به زحمت افكنده داده
 عب.(.75ى  ، صفحه1البلاغه، ج  برنهج وجامعى تازه شرح امام پيام
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ثابت شد که نعمتهاى خداوند سبحان قابل شمارش ت احسانى است در مقابل نعمت و اولّ آنکه اداى حق نعم 

 نیست، بنا بر این لازمه این مطلب این است که نتوان در برابر نعمتهاى خدا مقابله به مثل کرد.

سایلى که دهیم در رابطه با اعضا و جوارح، قدرت و اراده و دیگر و دوّم آنکه آنچه ما از امور اختیارى انجام مى

باشد و همه اینها بخششهاى خدا و برگرفته از نعمتهاى اوست، همچنین آنچه که از  در انجام کار لازم است، مى

شود نعمتى است از جانب خداوند، بنا بر این نعمتى است در برابر  شکر و حمد و سایر عبادات از ما صادر مى

 نعمت )و نه احسانى در برابر نعمت(.

كه این فكر به خاطر داود )ع( گذشت، همچنین براى موسى )ع( پیش آمد و موسى )ع( روایت شده است  

پرسید اى پروردگار من چگونه تو را شكر گزارم كه استطاعت شكر ندارم، زیرا هر شكرى نعمت دوّمى است 

بر  از نعمتهاى تو و در روایت دیگرى چنین آمده است كه هر شكرى نعمت دیگرى است كه شكرى را براى تو

 اى. كند خداوند تعالى به موسى )ع( وحى كرد: همین حقیقت را كه دریافتى مرا شكر گفته من ایجاب مى

شود که فلانى حق خداوند تعالى را ادا کرد منظور جزاى نعمت نیست بلکه  آنچه که در عرف گفته مى: نكته

شود، انجام داده است.  وق نامیده مىمقصود این است که آنچه خداوند از تکالیف شرعیه و عقلیه خواسته که حق

بنا بر این کوششگر در امتثال امر، به این معنى ادا کننده حق خداوند است. و اداى تکلیف در حقیقت از 

باشد زیرا امتثال امر خدا و دیگر اسباب سلوکى که انسان را به  اش مى بزرگترین نعمتهاى خداوند تعالى بر بنده

به جود و عنایات خداوندى است. خداوند متعال در گفته خود به همین معنى  ا مستندرساند تمام خداى تعالى مى

إیِمانِ یَمُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أَسْلمَُوا قُلْ لا تمَنُُّوا عَلیََّ إِسلْامکَُمْ بَلِ اللَّهُ یمَُنُّ عَلیَْکُمْ أنَْ هَداکمُْ لِلْ» اشاره فرموده است که:

   1«إِنْ کنُْتُمْ صادِقِینَ

 . فرموده است: لا يدركه بعد الهمم و لا يناله غوص الفطن

نسبت دادن غوص به فطن در اینجا بر سبیل استعاره است، زیرا حقیقة غوص در رابطه با آب به حیوان نسبت 

شود و این استعاره از باب تشبیه معقولات است به محسوس که در این جا آب است، جهت استعاره این  داده مى

فات جلال و کمال خداوند در نامتناهى بودن و در دست نیافتن بر حقایق و عمق آنها به دریاى است که ص

                                                           
اند، بگو اسلام خود را بر من منتّ نگذاريد، بلكه خداوند  گذارند كه مسلمان شده (، )اى پيامبر( آنها بر تو منتّ مى17(: آيه )12سوره حجرات ) 2

 است كه بر شما منتّ دارد كه به ايمان هدايتتان كرد اگر صادق هستيد.
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شود. و چون  یابد و غوّاص به جایگاه استوارى منتهى نمى عظیمى شبیه است که شناگر به ساحل آن دست نمى

شى به غواص دریا تشبیه رفتن در عمق آن کمال تیز هوشى است. بنا بر این تیز هو شناگرى در این دریا و فرو

شده و غوص به آن نسبت داده شده است و به همین معناست فرو رفتن در اندیشه و فرو رفتن در خواب. نسبت 

دادن ادراك به همّت بلند نیز استعاره است زیرا ادراك در حقیقت متّصل شدن جسمى به جسم دیگر است و در 

م اضافه صفت به موصوف است در مَعد به هِص به فطن و بُاین جا اتّصال جسم در کار نیست. اضافه شدن غو

یابند علتّ  شکل مصدر، معناى ضمنى کلام این است که هوشیارى فرو رونده و ادراك همتّهاى بلند او را در نمى

زیبایى اضافه شدن غوص به فطن و بعد به همم و تقدیم صفت بر موصوف هم از جهت مبالغه در عدم دستیابى 

خواهد بیان کند که تیز هوشى عین غوّاصى و همّت و الا  متعال است و هم از آن جهت است که مىبه ذات حق 

 91عین بلندى است.

 فرموده است: الذّى ليس لصفته حد محدود و لا نعت موجود

کند، نهایت  صفات سلبیهّ و اضافیّه اعتبار مى مقصود حضرت از عبارت بالا این است که مطلق آنچه که عقل ما از

معقولى نیست که خرد در آنجا توقف کند و آن صفات حدّ و مرز براى خداوند باشد، مطلق آنچه که خداوند بدان 

شود نیز تمام صفات موجودى نیستند که عقل آنها را گرد آورده و صفت خداوند قرار داده و خدا را  توصیف مى

 ر کرده باشد.در آن اوصاف منحص

                                                           
و پاياني ندارد و هدف غيُّ از خودش نخواهد داشت، چنين ذاتي نا محدود است و ... اميُّالمؤمنين )عليه السلام( فرمود: آخري است كه غايت  12

 گنجد، زيرا هر دو محدودند. آيد ونه در انديشه فيلسوف مي نامحدود نه به شهود عارف درمي
 «لَتقَع الأوْهامُ له علي صفةٍ ولَ تعُْقَد القلوبُ منه علي كيفَيةٍّ »

توانند او را با كيفيتي بيابند چون دل، شهود،  را آنچنان كه هست بيان كند و به او برسد و نه دلها ميتواند و صف خدا  نه خاطرات فكري مي
و كيفيت، همه و همه زير پوشش احاطه اوست. خداي نا محدود همان طور كه فكر متفكر، ذات و تفكر او را در احاطه دارد بر شهود عارف، ذات ا

 تواند به آن راه فكري داشته باشد. تواند به كنه ذات حق راهي شهودي بيابد و نه فيلسوف مي لذا نه عارف ميو معرفت عارفانه او نيز محيط است؛ 
كنند:  ما، آن طور كه محقق داماد )رضوان اللّ عليه( نقل كرده، آمده است كه وقتي از امام معصوم )عليه السلام( سؤال مي دربعضي ازجوامع روايي

اين «: حّيث الحَيثَْ فلَا حَيثَ له»فرمايد:  خدا داراي چه كيفيت يا داراي چه حيثيتي  است؟ آن حضرت )عليه السلام( مي«: هُوَ  حَيثْ»يا « كَيفَْ هُوَ »
گوييم: خدا چگونه و چطور است خود اين چگونه و چطور را خدا آفريده، اين پرسش و انديشه سائلانه را خدا آفريده و چيزي كه آفريده  كه مي

ط بر او نخواهد بود و خدا محكوم آن نيست؛ از اين رو خاطرات فكري حكيم و مشاهدات قلبي عارف، هيچ كدام نمي توانند به كنه خداست محي
 ذات حق راه يابند.

 «ولَ تنالهُ التجزئةُ والتبعيض ولَ تحيطُ بهِ الأبصارُ والقلوب»
ن نيست هيچ كدام به خدا احاطه يابند چون خدا نا محدود است و اگر نه چشم و نه دل، نه انديشه و نه شهود، نه فيلسوف و نه عارف، ممك

اش نامحدود شدن محدود يا محدود شدن نامحدود است. و نامحدود هرگز تحت احاطه محدودي در  محدودي بتواند نامحدود را احاطه كند لَزمه
 [.عب81البلاغه، صفحه  نظري و عملي در نهج ملی،حكمتنمي آيد، چه اينكه موجود محدود هيچگاه نامحدود نخواهد شد.]عبداللّ جوادی آ 
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ان که معناى تأویلى باشد، همچن« حد محدود»ابو الحسن کندرى )ره( گفته است ممکن است معناى عبارت 

نیز چنین است، یعنى در آب مارمولکى نیست که  99«و لا یرى الضبّ بها ینحجر»گوید: ضرب المثل عرب که مى

 خانه داشته باشد.

براى خداوند صفتى نیست که حدّ و حدودى داشته باشد زیرا  بنا بر این مقصود از کلام حضرت این است که

خداوند متعال یگانه است و از کثرت منزّه است، پس محال است براى او صفتى زاید بر ذات باشد، آن طور که 

اند از این نوع اوصاف نیستند بلکه  اند و صفاتى که براى خداوند قائل شده ممکنات داراى صفات زاید بر ذات

شود. کندرى گفته  سبتها و اضافاتى هستند که توصیف خداوند به آنها موجب کثرت در ذات خداوند نمىآنها ن

اند هر که خداوند تعالى را  کند کلام خود حضرت که بعد از آن فرموده است که این معناى تأویلى را تأیید مى

کندرى تأویل زیبایى است و به توصیف کند ذات او را مقرون به چیزى دانسته است. این تأویل ابو الحسن 

ایم، توصیف حدّ به کلمه محدود براى مبالغه است همچنان که عربها  گردد که ما آن را ذکر کرده معنایى بر مى

« و لا نعت موجود»یعنى شعرى که خود شاعر است، و بنا بر این تأویل فرموده حضرت « شعر شاعر»گویند:  مى

باشد و معناى تأویلى جمله چنین است که براى ذات خداوند  ان مىبه معناى سلب کردن صفت از ذات سبح

صفتى نیست که محدود باشد و لغتى نیست که موجود باشد و نیز گفته شده است که معناى سخن حضرت که 

نیست این است که براى متعلّقات صفات خداوند نهایتى نیست، مانند رازق نسبت به   براى صفات خدا حدىّ

نسبت به مخلوق که مدام در حال رازقیتّ و خالقیتّ است چنان که علم نسبت به معلوم و قدرت مرزوق و خالق 

 نهایت است. نسبت به مقدور بى

 فرموده است: و لا وقت معدود و لا اجل ممدود

 91«اتٍأَیَّامٍ مَعْدُود  وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فی» ها توصیف فرموده مانند سخن حق تعالى:حضرت وقت را جزو شمردنی

وقت معدود  99«وَ ما نُؤخَِّرهُُ إِلَّا لِأَجلٍَ مَعْدُودٍ»یعنى در روزگاران شمرده شده، و مانند فرموده دیگر حق متعال:

 باشد و به شمارش و محاسبه در آید.وقتى است که معلوم 

                                                           
آورند كه موضوعى را از اساس منكر باشند. معنى مثل فوق اين است:  شود و اين مثل را در جايى مى عربها معتقدند كه مارمولك در آب وارد نمى 11

 م. -ديده نشده كه مار مولك در آب خانه بگيُّد
 .223سوره بقرة : آیه 12
 (: ما آن را به تأخيُّ نينداختيم مگر براى مدتى شمرده شده.121(: آيه )11)سوره هود  13
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از آن وقت مطلق از آن جهت که مطلق است قابل شمارش نیست بلکه مبدأ شمارش است، وقت توضیح مطلب:  

گیرد که داراى تعدّد در زمان باشد و یا به اعتبار حوادثى باشد که در زمانهاى  جهت قابل شمارش قرار مى

شود این فرد در این جمع قابل شمارش است، یعنى در ردیف شمارش  افتد چنان که گفته مى مختلف اتّفاق مى

بت ذات حق تعالى از داشتن زمان و مدتى آنها قرار دارد. مقصود حضرت از وقت معدود و اجل ممدود نفى نس

رسد. این که حق تعالى داراى  است که داراى پایان باشد یعنى هر گاه زمان پایان یابد وجود او نیز به پایان مى

 وقت معدود و اجل ممدود نباشد از دو جهت قابل توضیح است.

از جسمیت مبرّى است محال  زمان از لواحق حرکت و حرکت از لواحق جسم است چون ذات حق متعال -9

 است که در زمان قرار داشته باشد.

اش این است که  این که اگر خداوند متعال زمان را ایجاد کرده باشد و خود در زمان قرار داشته باشد، لازمه -1

در  زمان بر ذات خدا مقدّم باشد )و این محال است(. و اگر خداوند زمان را ایجاد کرده باشد بدون این که خود

نیازى در وجود به آن نداشته باشد، این صحیح است و مقصود ما نیز همین است. با این توضیح  زمان باشد و

صحیح است که وقت معدود و اجل ممدود را از خدا سلب کنیم. حقیقت این امر روشن است و نیازى به توضیح 

وقت معدود، اجل ممدود( سجع متوازى با بیشتر نیست. در این قراین چهار گانه فوق )حدّ محدود، نعت موجود، 

 نوعى تجنیس همراه است.

  فرموده است: الذى فطر الخلائق ... تا ميدان ارضه

امام )ع( پس از آنکه توضیح صفات سلبیّه را مقدم داشت شروع به توضیح صفات ثبوتیّه کرد )در آغاز بیان 

 ه گانه در قرآن کریم نیز موجود است.صفات ثبوتیّه سه تعبیر را گنجانده است( و این اعتقادات س

  94«أَوْ خَلقْاً مِمَّا یَکبْرُُ» اوّل کلام حق تعالى که فرموده است:

 95«وَ هوَُ الَّذیِ أَرْسَلَ الرِّیاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ» دوّم قول خداوند تعالى است:

                                                           
 (: خدا كسى است كه اوّل بار شما را آفريد..51(: آيه )17سوره اسراء ) 11
 (: او خدايى است كه بادها را براى بشارت پيشاپيش رحمتهايش فرستاد.18(: آيه )25سوره فرقان ) 15
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و کلام دیگر حق متعال که فرموده  93«نْ تَمِیدَ بکُِمْرَواسیَِ أَ فیِ الْأَرضِْ  وَ أَلْقى» سوّم فرموده خداوند متعال است:

 .97«وَ الْجبِالَ أَوْتاداً» است:

مقصود از گفته امام )ع( که فرموده است خلایق را به قدرت خود آفرید، نسبت دادن مخلوقات به قدرت خداوند 

به خلق در اینجا باشد و چون لفظ فطر در حقیقت به معناى شکافته شدن اجسام است نسبت دادن فطر  مى

 استعاره است.

 امام فخر رازى در بیان جهت استعاره در مثل این موارد بحث لطیفى دارد:

کند که در آن  اى را تصوّر مى مخلوق پیش از آن که وجود یابد عدم محض است و عقل از عدم، ظلمت پیوسته»

روزنه و شکافى نیست، پس هر گاه آفریننده ابداع کننده چیزى را از عدم به وجود آورد بر حسب تخیّل و توهّم 

 «د آورده است.کرده و از عدم به وجوگویا آن عدم را شکافته و آن موجود را خلق 

گردد، بلکه  به نظر من )شارح( این توضیح امام فخر در باره کلمات شقّ و فطر به موجود بر آمده از عدم بر نمى

گردد که این موجود از آن برآمده است. این عجیب است، مگر این که بگوییم در کلام حضرت  به عدمى برمى

شود: فطر  است و در این صورت تقدیر جمله چنین مىالیه به جاى آن قرار گرفته  مضاف حذف شده و مضاف

عدم الخلائق. حذف مضاف و قرار گرفتن مضاف الیه به جاى آن در عرف و زبان عرب فراوان به کار رفته و 

زیبایى چنین کلامى در میان مردم روشن است و بنا به قول بعضى از مفسّران که بزودى بیان خواهیم کرد جمله 

 نیز چنین است.« وىفالق الحبّ و النّ»

معنایش  «فطر الخلائق»ء است پس جمله  به معناى شکافتن ابتدایى شی «فطر»ابن انبارى گفته است چون اصل 

این است که آنها را آفرید و ایجاد کرد به ترکیب و تألیفى که به هنگام ضمیمه شدن بعضى اشیا به بعضى، 

است مانند سخن  اصلاحشود و معناى فطر چنان که شکافتن در جهت  شکافتن و اضافه شدن تألیف حاصل مى

                                                           
 (: كوهها را در زمين قرار داد تا واژگون نشويد.15(: آيه )16سوره نحل ) 16
 (: كوهها را نگهدارنده قرار داد.7(: آيه )78سوره نباء ) 17
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إِذاَ السَّماءُ »نیز هست مانند سخن حق تعالى: افسادشکافتن در  91« فاطرِِ السَّماواتِ وَ الأَْرْض »حق تعالى: 

 .11«مِنْ فطُُورٍ  هَلْ تَرى» و 91« انْفطََرتَْ

توضیحش این است که منتشر شدن و گسترش بادها چون وسیله مهمّى از « نشر الرّیاح برحمته»و عبارت 

است تا آنجا که بسیارى وسایل بقاى نباتات و حیوانات و استعداد مزاجها براى صحت و رشد و نمو و غیر آن 

اند بدون وزش باد حیات حیوانى محال است و عنایتى از جانب خداوند متعال و رحمتى عمومى  از پزشکان گفته

 گیرد. است که در برگیرنده همه موجودات است که هر موجودى از آن بهره مى

ى در انتشار بادها بردن ابرهاى بنا بر این وزش بادها از ناحیه رحمت خداوندى است. از آشکارترین رحمت اله

پر آب و پراکندن آنها بر طبق حکمت الهى است تا این که آب به زمینهاى مرده برسد و نباتات در آنها بروید و 

یُرْسلَِ الرِّیاحَ مبَُشِّراتٍ وَ لِیُذیِقکَُمْ منِْ »پستان حیوانات پر شیر شود، چنان که خداوند متعال فرموده است:

 19« رَحمَْتِهِ

در رحمت. و در قرآن به همین « ریاح»رود و  در عذاب به کار مى« ریح»اند لفظ  بعضى از ادباى عرب گفته

و در مورد  « الرِّیحَ الْعَقِیمَ و بِریِحٍ صَرصَْرٍ» معنى به کار رفته است آنجا که خداوند در باره عذاب فرموده است:

 «. الرِّیاحَ لَواقحَِ و  یرُْسِلَ الرِّیاحَ مبَُشِّراتٍ» رحمت فرموده است:

  فرموده است: وَتَّد بالصُخُور مَيَدانَ ارضِهِ 

 در این عبارت منظور نسبت دادن نظام زمین به قدرت خداوند سبحان است و در این مورد دو بحث هست:

 اى بگوید چیزى را به چیزى میخکوب کردم، معنایش این است که بحث اوّل، در این است که اگر گوینده -9

ء استحکام یافته در اینجا زمین است ولى در عبارت  ء اوّل را وسیله ثبات براى دومّ قرار دادم، هر چند شی شی

ء ثبات یافته به کار رفته است و میدان خاصیتى از خاصیتهاى زمین است و  حضرت، میدان ارض، به عنوان شی

بگوییم میدان زمینه قرار گرفتن کوهها را بر زمین رود که کوهها وسیله استحکام آن باشد، مگر این که  تصوّر نمى

                                                           
 . . او آفريننده آسمانها و زمين است11سوره انعام، آیه  18
 .1سوره انفطار، آیه  12
  .3سوره ملک، آیه  22
 فرستد تا شما را از رحمتش بچشاند. ا به عنوان بشارتگرانى مى(: بادها ر 16(: آيه )32سوره روم ) 21
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کند و به این دلیل  فراهم کرده است. این نوع اداى سخن در استوارى بخشیدن به زمین اهمیّت بیشترى پیدا مى

میدان را بر زمین مقدمّ داشته و به عنوان اضافه صفت به موصوف کلام را ذکر کرده است. و تقدیر کلام چنین 

 سیله کوهها زمین را که سفره پر نعمت است استوارى و قرار بخشیده است.است که به و

ارتباط دادن وجود کوهها را به میدان ارض در این عبارت در قرآن کریم مشابه فراوان دارد، مانند سخن  -1

بیان علّت این امر )استوارى زمین  19«وَ الْجبِالَ أَوْتاداً»،11«ضِ رَواسیَِ أَنْ تَمِیدَ بکُِمْفیِ الْأرَْ  وَ أَلْقى» حق تعالى:

 به وسیله کوهها( احتیاج به بحثى دارد. این مطلب به پنج صورت توضیح داده شده است.

اند: هر گاه کشتى بر روى آب قرار گیرد از سویى به سویى متمایل شده به  مفسران در معناى این آیات گفته -9

شود. در باره زمین  د بر روى آب استقرار یافته و آرام مىآید و اگر جرم سنگینى در آن قرار گیر حرکت درمى

زمین به اضطراب افتاد و منحرف شد سپس  14اند هنگامى که خداوند تعالى زمین را بر روى آب آفرید گفته

خداوند کوهها را بر روى زمین قرار داد و زمین به وسیله سنگینى کوهها بر روى آب قرار گرفت. امام فخر 

ء  و شی شك زمین از آب سنگینتر است : اشکالى که بر این سخن وارد است این است که بىرازى گفته است

ماند. با توجّه به این مطلب محال است که گفته شود زمین  رفته و روى آن باقى نمىسنگینتر از آب در آب فرو 

بوده و پر از کج شد و به سویى متمایل گردید، بر خلاف کشتى که از چوب ساخته شده است و تو خالى 

کند و به همین سبب به راست و  ماند و بر روى آب حرکت مى هواست و به همین دلیل بر روى آب باقى نمى

 شود تا این که آن را به اشیاى سنگین ببندند. چپ متمایل مى

ت دلیل دومّ چیزى است که امام فخر رازى ذکر کرده است و آن این است که به دلایل یقینى ثابت شده اس -1

هاى سختى است که بر روى  که زمین کروى است و باز ثابت شده است که کوهها در سطح زمین به منزله دندانه

کره قرار دارد. با ثبوت این دو موضوع اگر فرض کنیم که این اجرام سنگین بر روى کره زمین نباشد و زمین 

کند، زیرا جرم هموار دایره  کت دورانى پیدا مىها و پستى و بلندیها باشد با کمترین سببى حر خالى از این دندانه

شکل ذاتا لازم است که داراى حرکت باشد هر چند عقل این را قبول نکند ولى روشن است که با کمترین 

                                                           
 هاى ثابت و محكمى افكند تا لرزش آن را نسبت به شما بگيُّد. ، و در زمين، كوه15سوره نحل، آیه  22
 ها را ميخهاى زمين؟! ، و كوه7سوره نبأ، آیه  23
 شايد منظور از آب گازهاى متراكم باشد. 21
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آید ولى هر گاه بر روى کره زمین این کوهها قرار داشته باشند به منزله اشیاى سنگینى  اى به حرکت در مى وسیله

ه ثبات یافته باشند و هر یك از این کوهها به طبیعت ذات به مرکز زمین توجّه دارد و توجهّ هستند که بر روى کر

کنند که کره را از حرکت  کوهها با سنگینى عظیم و نیروى شدیدى که به مرکز زمین دارند حالت میخى را پیدا مى

است که بر روى کره مانع از اى  دارند و خلق کوهها بر روى زمین مانند میخهاى شمرده شده دورانى باز مى

 حرکت دورانى باشد.

باشد تا  ء از حرکت و اضطراب مى وجه سومّ این است که بگوییم چون فایده میخ در بعضى جاها حفظ شی -9

ء است، فایده  ثابت و آرام بماند و از ویژگیهاى سکون در بعضى اشیا استقرار یافتن و تصرّف کردن در آن شی

هاى روى زمین این است که زمین در آب فرو نرود تا حیوان بر آن مستقر شود و  دندانهوجود کوهها به صورت 

از آب بر روى زمین قرار دارند نوعى   مند شود. بنا بر این میان میخ و کوههایى که خارج از مواهب آن بهره

بنا بر این نسبت  شوند. مشابهت و مشارکت است، در این که هر دو موجب صحتّ استقرار و مانع از تزلزل مى

ها و کوهها استعاره زیبایى است. و اماّ ذکر میدان در عبارت به این دلیل است که حیوان در  دادن میخ به صخره

شود و دیگر جایى براى حیات حیوان باقى  یابد و اگر کوهها نباشند زمین مضطرب مى میدان استقرار مى

 ماند. نمى

که در عبارت حضرت آمده است اشاره به انبیا و « صخورى»تمل است اند که مح بعضى از دانشمندان گفته -4

ها  اشاره به دنیا باشد، امّا وجه مجاز آوردن انبیا و اولیا براى صخور این است که صخره« ارض»اولیا و علما، و 

ان دارند و براى حیو و کوهها در نهایت ثبات و استقرارند و زمین زیر خود را از حرکت و اضطراب باز مى

ها از اضطراب محفوظاند. چون کوهها از جهاتى شبیه به  پناهگاهى از ترس هستند و حیوانات در پناه صخره

بخشند، انبیا و علما نیز در نظم امور دنیا و عدم اضطراب مردم مانند  میخهایى هستند که اشیا را استحکام مى

انبیا و علما صحیح است و به همین دلیل زیباست باشند. بنا بر این استعاره آوردن صخور براى  میخهاى زمین مى

فلان شخص چون کوه استوارى است که هر غمناکى به هنگام حاجتهاى مهم به او پناه »که در عرف گفته شود 

 اند. و دانشمندان عوامل استوارى دین خدا در زمین« برد مى
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یابى به  ست این است که مردم در راهمقصود حضرت از این که کوهها را مانند میخ در زمین تعبیر کرده ا -5

روند گمراه  کنند و در راهى که مى شوند و جهت حرکت را اشتباه نمى مقاصدشان به وسیله کوهها هدایت مى

 رسند. شوند و به مقصد مى نمى

 25  فرموده است: اوّل الدّين معرفته

ریعتى است که به وسیله پیامبر چنان که گذشت دین در لغت به معناى فرمانبردارى است و در عرف شرعى، ش

فرمانبردارى خاصى است. بنا بر این مطلق اطاعت که معناى عام است از   صدور یافته است. پیروى از شریعت

جانب شارع در یکى از مسماّهاى خاص )شریعت( به کار گرفته شده است و به دلیل فراوانى استعمال در همین 

 کند.  دین به طور مطلق به کار رود همین معنى به ذهن تبادر مىمعنى حقیقت یافته است و وقتى که لفظ 

 معرفت خداوند سبحان داراى مراتبى است. 

 و )آخرین( مرتبه این است که بنده بداند که براى جهان آفریدگارى است،  اوّلین

 مرتبه شناخت این است که انسان وجود صانع را تصدیق کند،  دوّمین

 مرتبه این است که جذب عنایات الهى شده و به توحید گراید و او را از شریك مبرّا بداند،  سوّمین

 مرتبه اخلاص، براى خداست، چهارمین

                                                           
روایات زیادی وارد شده است. در روایتی جمیل دراج از امام صادق علیه السلام روایتی با این مضمون نقل می کند  در اهمیت معرفت خداوند 25

اوند که: اگر مردم از برتری معرفت خداوند آگاه بودند، چشم از زینت های دنیا فرو می نهادند و به لذت معرفت خداوند رو می کردند، معرفت خد
ین بر هر تنهایی است. اقوامی قبل از شما بودند که سختی های زمان را به جان خریدند و از خداوند روی انیس بر هر وحشت و همنش

النَّاسُ مَا فِ فَضْلِ برنگرداندند، این استقامت نبود مگر به خاطر ایمان به خداوند.پس از خداوند بخواهید که شما نیز به درجات آنان برساند.لوَْ يعَْلمَُ 
نيْاَ وَ نَ   مَعْرفِةَِ اللَِّّ  ُ بِهِ الْأعَْدَاءَ مِنْ زهَْرةَِ الحَْياَةِ الدر وا أعَْيُنَهُمْ إلَِى مَا مَتَّعَ اللَّّ عِيمِهَا وَ كاَنتَْ دُنيَْاهُمْ أقَلََّ عِنْدَهُمْ مِماَّ يطَئَُونهَُ بِأرَجُْلِهِمْ وَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا مَدر

ِ جَ  مُوا بِِعَْرفِةَِ اللَّّ ِ إنَِّ مَعْرفَِ لنَُعِّ ذَ مَنْ لمَْ يزَلَْ فِ رَوْضَاتِ الجِْناَنِ مَعَ أوَْليِاَءِ اللَّّ ذوُا بِهاَ تلَذَر عَزَّ وَ جَلَّ آنسٌِ مِنْ كلُِّ وَحْشَةٍ وَ صَاحِبٌ مِنْ   ةَ اللَِّّ لَّ وَ عَزَّ وَ تلَذََّ
ةٌ مِنْ كُ  . لِّ ضَعْفٍ وَ شِفَاءٌ مِنْ كلُِّ سُقْمٍ كلُِّ وَحْدَةٍ وَ نوُرٌ مِنْ كلُِّ ظلُمَْةٍ وَ قوَُّ

مِنْ غيَُِّْ  ءٌ مِماَّ هُمْ فِيهِ  شَْ    الْأرَضُْ بِرحُْبِهَا فمََا يرَدُرهُمْ عَماَّ هُمْ عَليَهِْ  ثمَُّ قاَلَ ع وَ قدَْ كاَنَ قبَْلكَُمْ قوَْمٌ يقُْتلَوُنَ وَ يحُْرقَوُنَ وَ ينُشََُْونَ بِالمَْناَشِيُِّ وَ تضَِيقُ عَليَْهِمُ 
ِ العَْزِيزِ الحَْمِيدِ فاَسْألَوُا رَبَّكُمْ دَرجََاتِهِمْ وَ اصْبِروُا   تِرةٍَ وَترَُوا  مَنْ فَعَلَ ذلَكَِ بِهِمْ وَ لََ أذًَى بلَْ  عَلََ نوََائبِِ دَهْركِمُْ تدُْركِوُا ما نقََمُوا مِنْهُمْ إلََِّ أنَْ يؤُْمِنوُا بِاللَّّ

 (.عب218، ص: 8 الإسلامية(، ج -)ط  سَعْيَهُمْ.)الكاف
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کند از او نفى کند و این نهایت شناخت و  مرتبه این است که صفاتى را که ذهن براى خداوند اعتبار مى پنجمین 

عرفان و منتهاى تکامل معنوى انسانى است هر یك از مراتب تا مرتبه چهارم مبدأ. و پایه براى مرتبه بعدى است 

 باشد. و هر یك از مراتب بعدى کمال براى مرتبه قبلى مى

تر از فطرت انسان است پنهان  اولّ در فطرت انسان نهفته است، بلکه در فطرت حیوان که عمومىدو مرتبه 

اند، زیرا اگر تحصیل این  باشد، براى همین است که انبیا مردم را براى کسب این مقدار از معرفت دعوت نکرده مى

تصدیق انبیا خود مبنى بر شناخت  مقدار معرفت متوقفّ بر دعوت انبیا و تصدیق آنها باشد با توجه به این که

آید، اوّلین  فطرى است مبنى بر این که براى جهان خالقى است که آنها را به پیامبرى فرستاده است دور لازم مى

کنند یگانه دانستن صانع و نفى کثرت از اوست که در بردارنده  مرتبه معرفت که انبیا مردم را به آن دعوت مى

 گوییم لا اله الا اللهّ. کند و آن قول ماست که مى اعى الى اللّه بر زبان جارى مىاى است که د اوّلین کلمه

شود. وقتى که ذهن مردم  پیامبر )ص( فرموده است آنکه از روى اخلاص بگوید لا اله الا اللّه وارد بهشت مى

وحید که اعلى و اخفاست اى از ت ساخت که آمادگى براى مرتبه  براى توحید قولى آماده شد، پیامبر آنها را آگاه

شود. و این کلام پیامبر اشاره  داشته باشند و فرمود هر کس از روى خلوص بگوید لا اله الا اللّه وارد بهشت مى

 دارد به توحید مطلق و خارج ساختن هر قیدى از درجه اعتبار.

ل توحید باشد. بدین ترتیب رود منظور امام )ع( در بین مراتب یاد شده، مرتبه اوّ پس از توضیح فوق احتمال مى

منظور او که فرمود: اوّل الدّین معرفته، روشن است. زیرا این مقدار از دین حق در نزد هر کسى روشن است و 

احتمال دارد که منظور حضرت توحید کامل باشد که مقصود نهایى عارف و آخرین مرتبه سلوك است. بنا بر این 

ر خود انسان است و این سخن اشاره دارد به علّت غایى. علتّ غایى از نظر منظور از اولّ الدیّن، اوّلیّت آن د

 عقلى بر دیگر علل مقدّم است هر چند در وجود مؤخّر باشد.

شود بلکه نیازمند  توضیح مطلب این است که معرفت کامل که نهایت کوشش عارف است از آغاز امر حاصل نمى

فت کامل نیازمند ریاضت و زهد و عبادت و پذیرفتن اوامر وصول به مراتب دیگر معرفت است و تحصیل معر

الهى از روى تسلیم و رضامندى است. پذیرفتن اوامر الهى وسیله کمال دین شخص شده و به انسان آمادگى 

دهد که اولّا وجود خدا را از روى یقین تصدیق کند، سپس یگانگى او را بپذیرد، و براى او اخلاص بورزد، و  مى
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اى را که  ر چیزى غیر خدا را نفى کند. آن گاه است که در امواج دریاى عظمت غرق شود، هر مرتبهدر نهایت ه

ادراك کند نسبت به مرتبه قبل به کمال رسیده تا سرانجام به کمال و معرفتى که مطلوب اوست بر حسب 

 برساند.استعدادش دست یافته و با کمال معرفت دینش کامل شود و سیر الى اللّه را به پایان 
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 26  فرموده است: و كمال معرفته التّصديق ... تا نفى الصفات عنه

                                                           
 ستايد و حق ندارد او را به مقدار فكر محدود خود ستايش كند: اگر انسان خدا را مي ستايد به همان اوصاف ذاتي كه نامتناهي است مي 26

 (.182)سُبحانَ رَبكََ ربَّ العَزة عَمّا يصَِفُونَ( )صافات، 
كند كه  ستايند نه از خود. اگر كسي بخواهد او را وصف كند قهراً به صفاتي متصّف مي وصف خود خدا مي بندگان مخلص خدا، خدا را به زبان الهي و

شود و هم صفت؛ زيرا اگر اين وصف، كمالي غيُّ از ذات بوده يعني ذات، فاقد اين  غيُّ ذات او باشد و اگر صفت غيُّ ذات شد هم ذات محدود مي
 د و هم صفت؛ نه اين ذات، ذات خدا خواهد بود و نه اين صفت صفت او. لذا در خطبه اول فرمود:شو  كمال است در نتيجه هم ذات محدود مي

 «. فات عنهأوّلُ الدينِ معرفته وكمالُ معرفتهُ التصديق به وكمالُ التصديقِ بهِ توحيدُه وكمال توحيده الإخلاص له وكَمالُ الإخلاصِ له نفي الص»
ين ذات او نيست و محدود است وصف كند. انسان موحد وقتي توحيدش خالص است كه صفات زايد بر ذات كسي حق ندارد خدا را به صفاتي كه ع

را نفي كند، اگر علم است عين ذات حق است و اگر قدرت وحيات است عين ذات اوست، چه اينكه اگر صفتي زايد بر ذات باشد هم ذات، فاقد آن 
ند محدود و موجود محدود، خدا نيست بلكه نيازمند به بالَتر از خود است. از اين رو حضرت شو  خواهد بود و هم صفت جداي از ذات؛ هر دو مي

 كند: علي )عليه السلام( چنين استدلَل مي
 «:لشهادة كلّ صفةٍ أنهّا غيُُّ الموصوف»

 كه فاقد صفت است و بعد به دهد كه غيُّ از موصوف است زيرا زايد بر اوست، و موصوف صفتي كه محدود و زايد بر ذات است خود، شهادت مي
شود خدا را به صفات زايد بر ذات متصف كرد و چون صفات او عين ذات است  دهد كه غيُّ از صفت است پس نمي شود گواهي مي آن متصّف مي

 بايد نا محدود باشد.
 فرمايد: كرده ميحضرت علي )عليه السلام(، تمام اين استدلَلها را به نامحدود بودن ذات خدا و ازلي بودن آن ختم 

 «لشِهادة كلّ صفة أنهّا غيُّ الموصوفِ وشهادة كلّ موصوفٍ أنهُّ غيُُّ الصفة»
 اين خود دليل بر آن است كه مراد از صفت منفي، همانا صفت زايد بر ذات است:

كسي خدا را به صفات زايد بر ذات  اگر«: فَمَن وصف اللّ سبحانه فقَد قرَنهَ»يعني صفات زايد بر ذات. « وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه»
 موصوف كرد خدا را با بيگانه مقرون ساخته و براي او قرين قايل شده است در حالي كه خدا نامحدود است.

 «:ومن قرَنَه فقد ثناّه»
از وحدت به ثنويت  اگر صفت زايد بر ذات، براي خدا قايل شد و او را مركب از موصوف و صفت دانست و هر دو را با هم قرين ساخت خدا را

 آورده، قايل به دو مبدء شده و البته از توحيد خارج گشته است زيرا به مقدار اوصاف متعدد الهي، موجودهاي قديم لَزم خواهد آمد.
ود كرده است. آنكه قابل خدا را محد«: فقََدْ حَدّهُ »فرمايد: اگر كسي به خدا اشاره عقلي بكند  حضرت علي )عليه السلام( در پايان اين تالي فاسدها، مي

كران نامحدود است. و اگر خدا محدود  اشاره باشد، خواه اشاره حسّي، حدسي، فكري يا عرفاني، محدود است و محدود خدا نيست خدا آن حقيقت بي
محدود ديگر است اين  و در رديف اعداد در آورده؛ چون در كنار هر موجود محدودي ، موجود«ومَن حدّه فقَّد عَدّه»شود واحد عددي:  شد مي

 شود ثاني، البته اگر مجرد بود، وحدتش عدد كمّي نيست ولي از وحدت اطلاقي ذات بيُّون آمده است. شود واحد و آن مي مي
كران  تي بيخدا را از ازليت انداخته؛ لَزمه آن هس« فقد أبطلََ أزَلَه»ها آمده كه اگر كسي خدا را با اوصاف زايد بر ذات وصف كرد  در بعضي از خطبه

 ازليتّ است و اگر ازليتّ گرفته شود حادث است و حادث محدود، و محدود خدا نيست.
كند به  بداند و اگر به غيُّ خدا تكيه مي« اللّ»دهد كه در تمام حالَت خود را در حضور  اين ديد ناب و معرفت توحيدي، به انسان آنچنان آگاهي مي

 خواهد نه به عنوان ريشه اصلي.  خدا چيزي طلبيد به عنوان اينكه مجراي فيض خداست ميعنوان وسيله باشد نه هدف. و اگر از غيُّ
 فرمايد: خدا در قرآن مي

 (.126)وَما يؤُمِنُ أكَثَرهُُمْ بِالِلّ إلَّ وَهُم مُشَكُِونَ( )يوسف، 
شود و  پرسند كه چگونه ايمان با شرك جمع مي ادق )عليه السلام( مياكثر مؤمنان مشَكند! البته )مُشَكُِونَ( غيُّ از )الذّينَ أشركَوُا( است وقتي از امام ص

شدم يا اگر فلان شخص نبود، فلان رخداد تلخ پديد  گويند: اگر فلان شخص نبود من هلاك مي فرمايد: همين كه مي گردد؟ مي چگونه مؤمن مشَك مي
 آمد، اينگونه از تعبيُّها با توحيد ناب هماهنگ نيست. نمي

گوييم: اوّل خدا دوم فلان شخص، فلان مشكل را حلّ كردند! تعبيُّي شرك آلود است.]عبداللّ  توان گفت: تعبيُّي كه مي از حديث مزبور ميبا استنباط 
 .عب[22البلاغه، صفحه  نظري و عملي در نهج جوادی آملی، حكمت

 
ِ در این زمینه به روایتی از امام رضا علیه السلام نیز می توان اشاره کرد. امام  ِ تعََالَى مَعْرفَِتهُُ وَ أصَْلُ مَعْرفِةَِ اللَّّ علیه السلام فرمودند: أوََّلُ عِباَدَةِ اللَّّ

فَاتِ عَنهُْ لشَِهَادَةِ العُْقُولِ أنََّ كلَُّ صِفَةٍ وَ مَوْصُ  ِ تعََالَى نفَْيُ الصِّ مَوْصُوفٍ أنََّ لهَُ خَالقِاً ليَسَْ بِصِفَةٍ وَ لََ  وفٍ مَخْلوُقٌ وَ شَهَادَةِ كلُِّ توَْحِيدُهُ وَ نِظاَمُ توَْحِيدِ اللَّّ
َ وَ شَهَادَةِ الَِقتِْراَنِ بِالحُْدُوثِ وَ شَهَادَةِ الحُْدُوثِ بِالَمْتِناَعِ مِنَ الْأزَلَِ المُْمْتنَِعِ مِنَ الحُْدُوثِ فَ   مَوْصُوفٍ وَ شَهَادَةِ كلُِّ صِفَةٍ وَ مَوْصُوفٍ بِالَقتِْراَنِ     ليَْسَ اللَّّ

دَهُ مَنِ اكْتنََهَهُ وَ لََ حَقِيقَتهَُ  ]عَرفََ  يَّاهُ وَحَّ  (152؛ ص 1 أصََابَ مَنْ مَثَّلهَ .... )عيون أخبار الرضا عليه السلام ؛ ج   [ مَنْ عَرفََ بِالتَّشْبِيهِ ذاَتهَُ وَ لََ إِ
منحصر به فرد  دانستن اوست، و قوام و اساس توحيد اين است  ترجمه: مرحله اوّل در عبادت خدا، شناخت اوست، و پايه و اساس شناخت خداوند

دهد كه هر چيزى كه از صفت و موصوفى تركيب شده  زيرا عقل انسان خود گواهى مى   كه صفات )زائد بر ذات( را از ذات خداوند منتفى بدانيم
است و نه موصوف. و هر صفت و موصوفى هميشه بايد با دهد كه خالقى دارد كه نه صفت  باشد، مخلوق است، و هر مخلوقى نيز خود شهادت مى

باشند و همراهى دو چيز با هم، نشانه حادث بودن آنهاست و حادث بودن هم با ازلى بودن منافات دارد، پس كسى كه بخواهد ذات خدا   هم همراه
واهد كنه ذات خدا را دريابد، در واقع قائل به توحيد را با تشبيه نمودن او به مخلوقاتش بشناسد، در واقع خدا را نشناخته است، و كسى كه بخ
« تك»توان به كنه او دست يافت، و حال آنكه خداوند  نيست )زيرا با اين كار عملا قائل شده است كه خداوند نيز مثل ساير موجودات است و مى

اهى نيافته است، و كسى كه براى او نهايتى فرض كند او را است و مثل و مانند ندارد( و كسى كه براى او مثل و مانند قائل شود، به حقيقت او آگ
توجّه  تصديق ننموده است، و كسى كه بخواهد به او اشاره كند )يا در جهتى خاصّ به او اشاره كند( در واقع بسوى خدا نرفته، بلكه به سمتى ديگر
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 شود. نامیده مى 17در عبارت امام )ع( ترتیب این مقدمات بدین گونه قیاس مفصلّ

 

 

دهد که شناخت خداوند متعال از امور تشکیکى  اطلاق لفظ کمال در عبارت را امام )ع( به این حقیقت توجهّ مى

عالى از اقسام ترکیب به دور است، باشد. توضیح این که چون ذات حق ت افزایش و نقصان مى است، زیرا قابل

شود و به نوعى  معرفت حق تعالى ممکن نیست مگر به حسب رسمهاى ناقص که از طرق و اضافاتى حاصل مى

ستند شناخت کند و این رسوم و اضافات چون متناهى نی ذات مقدسّ حق را به طریق عقلانى به ما معرّفى مى

شود بلکه بر حسب زیادت و نقصان، نهان و آشکار متفاوت است. همچنین  خداوند به طریقه حدّ تام ممکن نمى

کمال تصدیق و توحید. پس از روشن شدن معناى قیاس مفصّل اینك هر یك از مقدمات قیاس فوق را توضیح 

 دهیم: مى

این مقدمّه چنین است که، کسى که خداى جهان را  کمال معرفت خدا تصدیق اوست، توضیح توضیح مقدمه اول:

کند شناخت ناقصى به خدا از همان تصوّر به دست آورده و کامل شدن این شناخت این است که به  تصور مى

موجود بودن و واجب الوجود بودنش حکم کند، زیرا اگر آفریننده جهان باشد خود باید موجود باشد چون از 

 آید و معرفت کامل به خدا اقرار به همین حکم است. معدوم چیزى به وجود نمى

                                                                                                                                                                                     
يست تا بتوان به او در آن جهت اشاره كرد(، و هر كس او را تشبيه نموده است، و به موجودى ديگر اشاره كرده است )زيرا خداوند در جهت خاصّّ ن

قابل كند در واقع خداوند را قصد نكرده )بلكه به سراغ موجودى ديگر رفته است(، و هر كس براى خداوند اجزاء و ابعاض قائل شود، در واقع در م
توهّم نمايد، در حقيقت به سراغ خدا نرفته است، هر آنچه كه به همراه او تذللّ و خوارى نكرده است، و هر كس بخواهد با قوّه فكر خود او را 

ول نفس و ذات خود شناخته شود، مصنوع و ساخته شده است، و هر آنچه در چيز ديگرى )يا به چيز ديگرى( غيُّ از خود، قائم و پابرجا باشد، معل
وان بر وجود او استدلَل كرد و توسّط عقل است كه معرفت و شناخت او پا ت هاى خدا، مى است و نياز به علتّ دارد، به وسيله مخلوقات و ساخته

شود، آفرينش مخلوقات توسّط خداوند، حجابى است بين او و آنها، دورى و جدائى او از بندگانش،  گيُّد، و به وسيله فطرت، حجّت بر مردم تمام مى مى
ها، و آغاز داشتن خلقت مخلوقات، دليلَ است براى ايشان بر اينكه خدا آغاز و مكانى و مادّى نيست بلكه تفاوت وجودى اوست با نحوه وجود آن

عيون أخبار الرضا عليه السلام / ترجمه غفارى و مستفيد  تواند آغازگر چيز ديگرى باشد.) ابتداء ندارد، چون هر چيز كه آغاز و ابتداء داشته باشد، نمى
 (323؛ ص 1 ؛ ج

رود تا در  شود و سپس نتيجه به عنوان مقدمه اوّل در قياس دوّم به كار مى ز ذكر دو مقدّمه نتيجه گرفته مىقياس مفصّل قياسى است كه پس ا 27
اى كه مقصود است به دست آيد چنان كه در عبارت امام )ع( چند قياس به كار رفته و نتيجه هر قياس به عنوان مقدّمه اوّل در قياس  نهايت نتيجه

 ه است.بعدى مورد استفاده واقع شد

کمال شناخت خداوند تصدیق 
 .اوست

 مقدمه اول•

کمال تصدیق خداوند، توحید  
 .اوست

 مقدمه دوم•

کمال توحید خالص شدن برای 
 .اوست

 مقدمه سوم•

کمال خالص شدن، نفی صفات  
 .از اوست

 مقدمه چهارم•
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کمال تصدیق خدا، یگانه دانستن اوست: توضیح آنکه، کسى که واجب الوجود را تصدیق کند  توضیح مقدمه دوّم:

و با این حال نداند که او یگانه است تصدیقش ناقص است و کمال شدن این تصدیق به این است که او را یگانه 

دت مطلق لازمه واجب الوجود است به این دلیل که طبیعت واجب الوجود به فرض که میان دو بداند، زیرا وح

موجود مشترك باشد ناگزیر هر یك از آن دو نیاز به مابه الامتیازى دارد، بنا بر این در ذاتشان ترکیب لازم 

حق متعال جاهل است  آید و هر مرکبى ممکن الوجود است، پس آن که خدا را یگانه نداند نسبت به وجود مى

 هر چند او را واجب الوجود دانسته و به وجود آن حکم کند.

کمال توحید خداوند خالص شدن براى اوست. این عبارت به توحید مطلق اشاره دارد که  توضیح مقدّمه سوّم:

حقیقى است و  رسد که اخلاصش براى خدا کامل باشد و اخلاص همان زهد عارف آن گاه به توحید خدا مى

هاى خلوص و ایثار  از تمام ما سوى اللّه است و دور شدن از ما سوى اللّه از نشانه  زهد حقیقى دور شدن

باشد. شرح حقیقت اخلاص این است که در علم سلوك ثابت شده است که تا وقتى عارف توجه به جلال و  مى

به مقام وصول دست نیافته است، زیرا غیر را با  عظمت خداوند متعال داشته باشد در عین حال غیر را هم ببیند

اند چنان که بعضى از عرفا  خدا دیده است. تا آنجا که اهل اخلاص این توجه به غیر را شرك خفى دانسته

اند هر کس در قلبش به اندازه وزن خردلى جز جلال خدا باشد مریض است. عرفا در تحقق اخلاص غایب  گفته

دانند. اگر عارف خود را ببیند رواست که گفته شود  قت ملاحظه جلال خدا معتبر مىشدن عارف از خود را در و

به زینت حق آراسته نیست، بنا بر این توحید مطلق این است که به طور کلى غیر خدا را با خدا اعتبار نکند و 

 منظور از فرموده امام: که کمال توحید خدا اخلاص براى اوست، همین معناست.

درستى این موضوع را امام با یك قیاس  11کمال اخلاص براى خدا نفى صفات از اوست. ه چهارم:توضیح مقدّم

کند که هر کس خداى سبحان را توصیف  برهانى مرکب از چند نتیجه بیان کرده است و به وسیله آن استدلال مى

وصوف و هر موصوفى غیر کند، در باره او جاهل است و او را نشناخته است به این دلیل که هر صفتى غیر از م

                                                           
ِ غَيُّْهُُ وَ كلُر شَْ  28 ِ ع قاَلَ: اسْمُ اللَّّ ُ  ءٍ وَقعََ عَليَهِْ اسْمُ شَْ  عَنْ أبَِي عَبدِْ اللَّّ تَهُْ الْألَسُْنُ أوَْ عَمِلتَِ الْأيَدِْي فهَُوَ مَخْلوُقٌ وَ اللَّّ ا مَا عَبرَّ َ فأَمََّ  ءٍ فَهُوَ مَخْلوُقٌ مَا خَلَا اللَّّ

نْ فَيُعْرفََ كَيْنُونِيَّتهُُ بِصُنعِْ  المُْغَيَّا غَيُُّْ الغَْايةَِ وَ الغَْايةَُ مَوْصُوفةٌَ وَ كلُر مَوْصُوفٍ مَصْنُوعٌ وَ صَانعُِ الْأشَْياَءِ غَيُُّْ مَوْصُوفٍ  غَايةٌَ مِنْ غَاياَتهِِ وَ  ى لمَْ يتَكََوَّ بِحَدٍّ مُسَمًّ
قوُهُ وَ تفََهَّمُ غَيُّْهِِ وَ لمَْ يتَنَاَهَ إِلَى غَايةٍَ إلََِّ كاَنتَْ غَ  ِ يُّْهَُ لََ يزَلِر مَنْ فهَِمَ هَذَا الحُْكْمَ أبَدَاً وَ هُوَ التَّوْحِيدُ الخَْالصُِ فاَرعَْوْهُ وَ صَدِّ  وهُ بِإِذْنِ اللَّّ

َ بِحِجَابٍ أوَْ بِصُورةٍَ أوَْ بِِِثاَلٍ فَهُوَ مُشَْكٌِ لِأنََّ حِجَابَ  دُهُ مَنْ زعََمَ أنََّهُ عَرفَهَُ مَنْ زعََمَ أنََّهُ يعَْرفُِ اللَّّ دٌ فكََيفَْ يوَُحِّ اَ هُوَ وَاحِدٌ مُتوََحِّ هُ وَ مِثاَلهَُ وَ صُورتَهَُ غَيُّْهُُ وَ إنِمَّ
اَ يعَْرِ  ِ فَمَنْ لمَْ يعَْرفِهُْ بِهِ فَليَسَْ يعَْرفِهُُ إنِمَّ َ مَنْ عَرفَهَُ بِاللَّّ اَ عَرفََ اللَّّ ُ خَالقُِ الْأشَْياَءِ لََ مِنْ شَْ  هُ ليَْسَ بيَْنَ الخَْالقِِ وَ المَْخْلوُقِ شَْ فُ غيََُّْ بِغَيُّْهِِ وَ إنِمَّ ءٍ كاَنَ  ءٌ وَ اللَّّ

ى بِأسَْمَائهِِ وَ هُوَ غَيُُّْ أسَْمَائهِِ وَ الْأسَْمَاءُ غَيُّْهُُ.)الكاف )ط.الإسلامية(، ج ُ يسَُمَّ  (.111، ص: 1 وَ اللَّّ



 14.................................................................................................................................................. مباحث توحیدی در خطبه ی اول نهج البلاغه

 

فرماید: هر کس که خدا را داراى جزء بداند او را  یابد تا آنجا که مى از صفت است، سخن امام )ع( ادامه مى

فرماید هر  اند به این شرح است که امام مى نشناخته است، صحّت مقدماتى که حضرت براى استنتاج مطلب آورده

و همچنین هر موصوفى با صفت مغایر است و منظور از گواهى  دهد که با موصوف فرق دارد صفتى گواهى مى

دهد که نیازمند به  دادن صفت بر مغایرت با موصوف گواهى دادن به زبان حال است، حال صفت گواهى مى

نیاز از صفت است. بدین طریق روشن  دهد که قائم به ذات و بى موصوف است و حال موصوف گواهى مى

 نیست.شود که صفت عین موصوف  مى

َ سُبْحَانهَُ فَقَدْ قَرنَهَُ فرموده است:   فَمَنْ وَصَفَ اللََّّ

فهمش واضح و روشن  ،29هر كه خداوند سبحان را توصيف كند ذات او را مقرون به چيزى دانسته است

شد که صفت با موصوف مغایرت دارد و اگر خدا را توصیف کند آن صفت زاید بر  ناست زیرا پیش از این روش

آید که ذات  شود. بنا بر این هر که خدا را توصیف کند لازم مى عین حال ضمیمه ذات محسوب مى ذات و در

 خدا را مقارن چیزى دانسته باشد هر چند این مقارنت زمان و مکان لازم نداشته باشد،

 وَ مَنْ قَرنَهَُ فَقَدْ ثنََّاهُ فرموده است: 

رین چیزى بداند او را دو گانه دانسته است بدین لحاظ است و امّا کلام حضرت که فرموده است آن که خدا را ق 

که هر که خداوند را به چیزى از صفات مقرون کند در مفهوم خدا دو امر را گنجانده است: یکى ذات و دیگرى 

آید و از  آید که واجب الوجود عبارت از دو یا چند چیز باشد، لذا تصورّ کثرت لازم مى صفت، بنا بر این لازم مى

 شود که توصیف خداوند سبحان موجب دوگانگى است. ین ترکیب این نتیجه حاصل مىا

 وَ مَنْ ثنََّاهُ فَقَدْ جَزَّأهَُ فرموده است: 

هر که خدا را دو گانه بداند معتقد شده که خدا جزء دارد روشن است زیرا با فرض دو گانه یا چند گانه بودن  

رى باشد که آن امور اجزاى ذات او باشند و بدینسان در ذات حق آید که ذات خداوند عبارت از امو لازم مى

آید و اجزاء، مقدمه پدید آمدن ذات خدا خواهند بود. هر گاه این مقدمه را )هر کس خدا را دو  کثرت پدید مى

                                                           
فرمايد: كمال توحيدش نفى صفات از اوست، نه به معناى نفى صفات كماليه است،  ین این مطلب می نویسند: اين كه مىآیت اللّ مکارم در تبی 22

ايم و آنها  چرا كه تمام صفات كمال اعمّ از علم و قدرت و حيات و غيُّ آن همه از آن اوست، بلكه منظور صفاتى است كه ما هميشه به آنها خو گرفته
صفات مخلوقات كه همه جا آميخته به نقص است. مخلوقات داراى علم و قدرتند امّا علم و قدرتى ناقص و محدود و آميخته با  ايم يعنى را شناخته

 (86ى  ، صفحه1البلاغه، ج  برنهج وجامعى تازه شرح امام جهل و ضعف و ناتوانى، در حالى كه ذات پاك خداوند از چنين علم و قدرتى منزهّ است.)پيام
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د شود که هر کس خداون گانه بداند او را داراى جزء دانسته( ضمیمه نتیجه برهان اول کنیم، این نتیجه حاصل مى

 سبحان را داراى صفت بداند او را داراى اجزاء دانسته است.

 نْ جَزَّأهَُ فَقَدْ جَهِلهَُ وَ مَ فرموده است: 

این است که هر دارنده جزئى  ،«هر که خدا را داراى جزء بداند او را نشناخته است»اما دلیل این گفتار حضرت: 

دانیم که اجزاء با کل غیریت و دو گانگى دارند، بنا بر این هر صاحب جزئى نیازمند  نیاز به اجزایش دارد و مى

غیر خواهد بود و نیازمند به غیر ممکن الوجود است، پس تصور ما از چنین خدایى در حقیقت تصور ممکن 

عدم شناخت خداست. ضمیمه کردن این ورى جاهلانه و حاکى از و چنین تص الوجود است نه واجب الوجود

دهد که هر که خداوند سبحان را توصیف کند او را نشناخته  نتیجه به نتیجه برهان قبلى لزوما این نتیجه را مى

 91است. 

با توضیحى که در باره این براهین داده شد مقصود روشن گردید که کمال اخلاص براى خدا نفى صفات از 

اوست. زیرا اخلاص داشتن براى خدا با جاهل بودن نسبت به او قابل جمع نیستند و هر گاه اخلاص با جهل به 

آید که اخلاص با اثبات صفت براى  خدا منافات داشته باشد و جهل نتیجه اثبات صفت براى خدا باشد، لازم مى

                                                           
ط است، جزء و بعض ندارد، نمي توان خدا را تجزيه كرد و براي او بعض فرض نمود. جزء و بعض يا در كمّيات است كه متكمّمي را به خدا بسي 32

كنيم؛ يا اگر كميت و ماده و  كنيم؛ يا در مركب از ماده و صورت كه آن را به ماده و صورت تجزيه مي اجزاء و ابعاض نصف وثلث و ربع تقسيم مي
دارد در اثر تركيب اعتباري از  شود؛ يا اگر مشترك و مختص هم بر نمي رد در ذهن، به مشترك و مختص، جنس و فصل و مانند آن تجزيه ميصورت ندا

موضوع و عرض قابل تحليل خواهد بود و اگر موْلفّ از موضوع و عرض نيست لَ اقل مركب از وجود و ماهيت است يعني هستي دارد كه عين 
ا اگر مركب از وجود و ماهيت نبود با ملاحظه جنبه وجودي آن كه وجودي است محدود و مركب از وجدان و فقدان، يعني ذاتش نيست؛ و ي

 اي را واجد است و مراحل بعد را فاقد، باز تجزيه پذير است. بدترين انحاي تركيب، تركيب از وجود و عدم، وجدان و فقدان است. مرحله
مانند نصف و ثلث، يا در مركبات خارجي است مانند ماده و صورت، يا در مركبات ذهني است مانند جنس و پس تجزيه و تبعيض يا كمّي است 

هاي اعتباري است مانند موضوع و عرض يا در بسايط مجرد است مانند وجود و ما هيت، يا مركب از وجدان و فقدان است مانند  فصل، يا در مركب
اند، اما خداي  ه مركب از ماهيت و وجود است بلكه ملاحظه متن درجات وجود آنها، تمام اينها مركبوجود امور مجرده، نه خود موجود مجرد ك

متعال نه داراي ماده و صورت است، نه جنس و فصل دارد نه از موضوع و عرض. نه از وجود و ماهيت برخوردار است و نه وجودش وجود محدود 
 است:

 «:به الأبصار لَتنَاله التجزئةُ والتبعيضُ ولَ تحُيط»
تواند بر او مسلط شود و نه جان بر او احاط يابد. و اين معناي بساطت اوست و موجود بسيطِ فوقِ تجرد را نه با منطق رياضِ، كه  نه چشم مي

 كند. داند و موجود غيُّ مادي را نفي مي توان ثابت كرد و نه با اصول ديالكتيك، كه حركت را همگاني مي تفسيُّ كمّي جهان است، مي
او  طبق نظر مولي الموحدين، خدا بسيط محض است و به هيچ نحو تجزيه و تبعيض در او راه ندارد. اگر يكي از اين مراحل پنجگانه يا ششگانه در

 محتمل بود اين جمله بالقول المطلق درباره او صادق نبود كه بگوييم:
 «:لَ تناله التجزئة والتبعيض»

 ندارد يعني مركب نيست بلكه بسيط محض است وقتي بسيط محض شد صفت چهارم كه اطلاق ذاتي و عدم از اينكه فرمود: هيچ جزء و بعضي
شود و آن، مسئله ازلي بودن اوست و اينكه همه چيز محدود است و خدا حادّ آنهاست كه قبلاً بيان شد؛ در اين  تناهي ذات است بخوبي روشن مي

 فرمايد: بخش نيز مي
 «:والآخِرُ لَغايةَ له ء قبله الأوّلُ لَ ش»

ت اگر خدا نامحدود و ازلي محض نباشد، اگر اطلاق ذاتي نداشته باشد حدّي خواهد داشت و ماوراي او غايت و پايان اوست پس آخِري خواهد داش
ندارد و هم نامتناهي شود هم بسيط است و جزء  اما موجودي كه اول و آخِر ندارد يعني حدّ ندارد و چون اوليتش عين آخِريت اوست معلوم مي

 [.عب88البلاغه، صفحه  نظري و عملي در نهج است.]عبداللّ جوادی آملی، حكمت
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خدا منافات داشته باشد. چون اثبات صفت براى خدا مستلزم جهل و نادانى است و اخلاص با جهل و نادانى 

متناقض است و در نتیجه با اثبات صفت نیز تناقض دارد. با اثبات این حقیقت که اخلاص با اثبات صفت براى 

لاص با نفى صفت از خدا قابل جمع است و این همان مقصود اوّلى است شود که اخ شود، ثابت مى خدا جمع نمى

که امام فرمود کمال معرفت خدا نفى صفات از خداست و این نفى صفات از خدا توحید مطلق و اخلاص واقعى 

 است که نهایت عرفان و سرانجام کوشش عارف از هر حرکت حسّى و عقلى است.

قصى نباشد و جز ذات، چیز دیگرى با آن تصورّ نشود وحدت مطلقى که از هر گاه در باره حقیقتى تعقلّ هیچ ن

یابد و این همان مقامى است که چشمان تیز بین از درك آن فرو مانده و  اى پاك است تحقّق مى هر نوع ضمیمه

ثبات اند و نظر مردم در دریافت آن متشتّت گشته آن طور که براى خدا ا افکار بلند از تحقق آن درمانده شده

اند و بدین طریق به گمراهى افتاده و به تصورّات محالى  معانى کرده و او را داراى کیفیّت و احوال دانسته

 99.اند رسیده

 صفت نداشتن خداوند دارای دو اشکال است: دواشكال:

خدا  اول آن که کتابهاى آسمانى و سنّت نبوى پر از اوصاف خداوند تعالى است، مانند اوصاف مشهورى که براى

نقل شده است، مثل علم، حیات، قدرت، شنوایى، بینایى و غیره، بنا بر آنچه که در باره عدم صفات خداوند گفته 

 آید که خداوند سبحان به هیچ یك از این اوصاف متّصف نشود. شد لازم مى

محدودى وجود دوّم آنکه امام به اثبات صفت براى خداوند تصریح دارد چنان که فرموده براى صفات خدا حدّ 

آید.  ندارد و اگر مقصود حضرت از نفى صفات آن چیزى باشد که شما گفتید در کلام على )ع( تناقض لازم مى

بنا بر این سزاوار است که مقصود از نفى صفات اختصاص به نفى معانى پیدا کند چنان که اشاعره بر این اعتقادند 

د صفت براى خدا مانند معتزله و بعضى از اشاعره بر این و یا مقصود نفى احوال باشد چنان که معتقدان وجو

ماند. گذشته از اینها امام )ع( در موارد  اند. بنا بر این صفات مشهور همچنان براى خداوند تعالى برقرار مى عقیده

کند. ممکن است منظور از نفى صفات از حق متعال صفاتى باشد که مخلوق  دیگر براى خدا اثبات صفت مى

فرماید: صفات  آنها هستند چنان که امام )ع( به همین معنى در آخر خطبه اشاره فرموده است، آنجا که مىداراى 

                                                           
 منظور از اثبات معانى قبول صفات زايد بر ذات حق متعال است.م. 31
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فرماید:  مخلوقین براى خدا روا نیست. از شیعیان شیخ مفید در کتاب ارشاد به همین حقیقت اشاره کرده مى

دهند آنچه که صفات بر او  ىخداوند بزرگتر از آن است که بر او صفات عارض شود زیرا عقول گواهى م»

 «.عارض شود مخلوق است

آنچه که خداوند متعال از صفات ثبوتیه و سلبیه بدان متصف شود صرفا اعتباراتى هستند که عقل ما از  پاسخ:

کند. صرف اعتبار صفت براى خداوند مستلزم کثرت و ترکیب ذات خدا  مقایسه حق سبحانه با غیر او برداشت مى

هر گروه و جمعیّتى از   خداوند تعالى به آن صفات از نظر دین امرى روشن است که براى نیست، پس توصیف

رساند. چون عقول مردم داراى مراتب متفاوتى است، اخلاصى که امام )ع( ذکر  مردم معناى توحید و تنزیه را مى

یابد  ت الهى به آن دست مىاى است که نیروى درك انسانى به هنگام فرو رفتن در انوار عظم فرموده نهایت مرتبه

و اخلاص این است که هیچ چیز را به هنگام ملاحظه خدا در نظر نگیرى بنا بر این آنچه امام )ع( در مواضع 

دیگر براى خدا اثبات صفت کرده است و یا در کتاب خدا و سنّتهاى پیامبر )ص( به آن اوصاف اشاره شده است 

تر اخلاص قرار گرفته است  یاد آورى کردیم زیرا کسى که در درجه پایین بیان همان اعتباراتى است که ما آنها را

 ممکن نیست که بدون تنزیه ذات مقدس حق از صفات، او را بشناسد.
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 32 فرموده است: و من اشار اليه فقد حدّه و من حدّه فقد عدّه

 کند: امام در این عبارت بر یکى از دو امر به شرح زیر برهان اقامه مى

 احتمال دارد كه منظور از اشاره، ممتنع بودن اشاره عقلیه و رسیدن عقل به ذات مقدس او باشد. :صورت اول

بنا بر این توضیح مقدمّه اوّل برهان این است که، هر کس ذهن خود را به خدا متوجه سازد و طالب درك ذات 

                                                           
باشد و ديگر اين كه هم در اين جا چيست دو احتمال وجود دارد: نخست اين كه منظور اشاره عقلَ « اشاره به سوى خدا»در اين كه منظور از  32

 اشاره عقلَ را شامل بشود و هم اشاره حسّى را. 
توضيح اين كه هنگامى كه انسان خدا را با آن حقيقت نامحدود و بيكران و نامتناهيش نشناسد، در ذهن خود مفهوم محدود خاصّّ براى وى در 

اين حالت طبعا او را محدود دانسته چرا كه نامحدود و نامتناهى براى انسانى كه  كند، در گيُّد و به تعبيُّ ديگر با اشاره عقلَ به او اشاره مى نظر مى
كند كه به آن احاطه پيدا كند و در فكر محدود او بگنجد و چنين  خود محدود و متناهى است قابل درك و تصوّر نيست. انسان چيزى را درك مى

 چيزى حتما موجود محدودى است. 
گيُّد، زيرا لَزمه محدود بودن، امكان تصوّر موجود ديگرى در جايى ديگر،  معدودات و اشياء قابل شمارش قرار مىدر اين حال خداوند در رديف 

 گنجد.  همانند اوست. تنها نامحدود از جميع جهات است كه دوّمى ندارد و در عدد و شمارش نمى
تمام معنا منطقى، منعكس ساخته و خداوند را برتر از خيال و قياس و  حقيقت توحيد را در اين عبارت كوتاه و به« مولى الموحّدين»به اين ترتيب 

 گمان و وهم معرفى نموده است. 
كلّ ما ميّزتموه بأوهامكم فى ادقّ معانيه مخلوق »فرمايد:  اين همان چيزى است كه با تعبيُّ زيباى ديگرى در كلام امام باقر )ع( آمده است كه مى

يزى را كه در وهم و گمان و فكر خود تصوّر كنيد هر قدر دقيق و ظريف باشد مخلوق شماست و به شما باز مصنوع مثلكم مردود اليكم، هر چ
اين احتمال نيز وجود «.»« گردد )و ساخته و پرداخته خود شما و هماهنگ با وجود شماست و خدا برتر از آن است كه هماهنگ مخلوقى باشد( مى

مل شود و هم حسّى را، چرا كه سرچشمه اعتقاد به جسمانيتّ خداوند نيز جهل است و نتيجه آن محدود هم اشاره عقلَ را شا« اشاره»دارد كه: 
 ساختن ذات او و در شماره قرار دادن و شريك و همانند و نظيُّ براى او قائل شدن است. 

شود و درهاى شناخت به  رفت خداوند تعطيل مىآيد كه اگر خداوند به هيچ وجه قابل اشاره عقلانى نيست، پس مع سؤال در اين جا سؤالى پيش مى
كنيم، به مخلوقى از مخلوقات  گردد و خداشناسى مفهومى نخواهد داشت. چرا كه هر وقت دست به سوى آن ذات پاك دراز مى روى انسان بسته مى

ر وادى معرفت گام ننهيم و خود را گرفتار خواهيم به او نزديك شويم، از او دورتر خواهيم شد، پس چه بهتر كه د رسيم و هر چه مى فكر خود مى
 شرك نكنيم. 

شود و آن اين است كه معرفت  پاسخ اين سؤال روشن مى  -گشا است و هم در بابهاى ديگر كه هم در اين جا راه  -پاسخ با توجّه به يك نكته باريك
 ت كنه ذات و شناخت مبدأ افعال. و شناخت، دو گونه است: معرفت اجمالى و معرفت تفصيلَ. يا به تعبيُّى ديگر، شناخ

نگريم و يا حتىّ  به تعبيُّى روشنتر هنگامى كه به جهان هستى و اين همه شگفتيها و موجودات بديع، با آن ظرافت و در عين حال عظمت مى
آخرين مرحله قدرت شناخت  فهميم كه خالق و آفريدگار و مبدئى دارد. اين همان علم اجمالى است كه كنيم، اجمالَ مى نگاهى به وجود خود مى

انسان در باره خداست )منتهى هر چه به اسرار هستى آگاهتر شويم به عظمت او آشناتر و در مسيُّ معرفت اجمالى او قويتر خواهيم شد( امّا 
گردانى نصيبمان كنيم، چيزى جز حيُّت و سر  پرسيم او چيست و چگونه است و دست به سوى حقيقت ذات پاك او دراز مى هنگامى كه از خود مى

 گوييم راه به سوى او كاملا باز است و در عين حال راه كاملا بسته است. شود و اين است كه مى نمى
دانيم كه نيُّويى به نام جاذبه وجود دارد. چرا كه هر چيزى رها  توان اين مسأله را با يك مثال روشن ساخت و آن اين كه همه ما به روشنى مى مى

 شود و اگر اين جاذبه نبود آرامش و قرارى براى موجودات روى زمين وجود نداشت.  كند و به سوى زمين جذب مى شود سقوط مى
كنند، ولى حقيقت  جاذبه چيزى نيست كه مخصوص دانشمندان باشد حتىّ اطفال و كودكان خردسال نيز آن را به خوبى درك مى آگاهى بر وجود

 جاذبه چيست، آيا امواج نامريى يا ذراّت ناشناخته و يا نيُّويى ديگر است و عجيب اين كه نيُّوى جاذبه بر خلاف آنچه در تمام جهان مادّه
اى به نقطه ديگر نياز به زمان ندارد، بخلاف نور كه سريعترين حركت را در جهان مادّه دارد، ولى در عين حال  انتقال از نقطه شناسيم، ظاهرا براى مى

هر  به هنگام انتقال در فضا گاهى براى رسيدن از يك نقطه به نقطه ديگر ميليونها سال وقت لَزم است. امّا نيُّوى جاذبه گويى در يك لحظه از
 ايم.  گردد و يا حد اقل سرعتى دارد بالَتر از آنچه تاكنون شنيده جهان به نقطه ديگر منتقل مى اى از نقطه

 اين چه نيُّويى است كه اين آثار را دارد حقيقت ذات آن چگونه است هيچ كس پاسخ روشنى براى آن ندارد. 
ه آن تنها جنبه اجمالى دارد و از علم تفصيلَ به كلَ دوريم، چگونه جايى كه در باره نيُّوى جاذبه كه يكى از مخلوقات است علم و آگاهى ما نسبت ب

نهايت، انتظار داشته باشيم كه از كنه ذاتش با خبر شويم ولى با اين  نهايت در بى توان در باره خالق جهان مادّه و ماوراى مادّه كه وجودى است بى مى
 كنيم.  مشاهده مى حال او را همه جا حاضر و ناظر و همراه هر موجودى در جهان

 با صد هزار جلوه برون آمدى كه من            با صد هزار ديده تماشا كنم تو را         
 (.عب.22تا  22ى ، صفحه1البلاغه، ج  برنهج وجامعى تازه شرح )ناصر مکارم شیرازی، امام
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کند و به سمتى که خدا هست اشاره  یابد و بر آن احاطه پیدا مى مقدسّ حق باشد و گمان کند که ذات او را در مى

شود، چون درك  کند، لزوما چنین کسى براى خدا حدّى را در نظر گرفته و ذهنش در آن حدّ متوقف مى مى

کند و  ء قابل درك و در این صورت است که عقل به حقیقت آن اشاره مى حقیقت مستلزم مکانى است براى شی

شد که هر مرکبى در معنى محدود است. گذشته از این اشاره در این صورت مرکّب است و در گذشته روشن 

 عقلیّه همیشه با اشاره و همیهّ و خیالیّه آمیخته است و آن دو چنان که خواهد آمد مستلزم اثبات حداّند.

آید و هر  شود فراهم مى ء محدود از کثرتى که در آن اعتبار مى توضیح مقدمّه دوّم بسیار روشن است، چون شی

شمارش است. با توضیح این دو مقدمّه، نتیجه برهان این خواهد بود   ثرتى در ذات خود معدود و قابلصاحب ک

که هر کس خدا را قابل اشاره بداند او را معدود و قابل شمارش دانسته است. امّا این که محال است خدا قابل 

  خداست.شمارش باشد چنان که قبلا بیان شد لازمه کثرت ممکن الوجود بودن 

 صورت اول:

 

احتمال دارد كه مقصود از نفى اشاره به خدا، اشاره حسىّ ظاهرى و باطنى به خدا باشد و بیان این صورت دوّم: 

 33كه خداوند از وحدت عددى منزّه است.

توضیح مقدمّه اوّل این است که هر کس با یکى از حواس ظاهرى به خدا اشاره کند براى او حدّ و حدود و پایان 

اى قرار داده است، زیرا هر چه با حس ظاهرى یا باطنى بدان اشاره شود ناگزیر در جایى مخصوص  قابل احاطه

                                                           
است. آنكه قابل اشاره باشد، خواه اشاره حسّي، حدسي، فكري يا عرفاني، خدا را محدود كرده «: فَقَدْ حَدّهُ »: اگر كسي به خدا اشاره عقلي بكند  33

و در « ومَن حدّه فَقّد عَدّه»شود واحد عددي:  كران نامحدود است. و اگر خدا محدود شد مي محدود است و محدود خدا نيست خدا آن حقيقت بي
شود ثاني، البته اگر مجرد بود،  شود واحد و آن مي ديگر است اين ميرديف اعداد در آورده؛ چون در كنار هر موجود محدودي ، موجود محدود 

صفحه   -البلاغه  نظري و عملي در نهج وحدتش عدد كمّي نيست ولي از وحدت اطلاقي ذات بيرون آمده است.]عبداللَّ جوادی آملی، حكمت
 [.عب.101

 

 .هر كس خداوند را قابل اشاره بداند، او را محدود كرده است: مقدمه اول

 .هر كس خداوند را محدود بداند، او را قابل شمارش دانسته است: مقدمه دوم

 .هر كس خداوند را قابل اشاره بداند، او را قابل شمارش دانسته است: نتیجه



 91.................................................................................................................................................. مباحث توحیدی در خطبه ی اول نهج البلاغه

 

آید که  با وضع معیّنى باید باشد و هر چه چنین باشد ناچار داراى حدّ و حدود خواهد بود، بنا بر این لازم مى

 خداوند داراى حدود باشد.

مارش بودن در این جا این است که ذات حق مبدأ کثرتى قرار داده شود که توضیح مقدمّه دوّم منظور از قابل ش

 بتوان براى او افراد دیگرى فرض کرد.

توضیح این که هر چه در جهت خاص و وضع مخصوصى قابل درك باشد عقل به امکان وجود امثال او حکم 

بدأ شمارش افراد بسیارى دانسته است و کند. بنا بر این کسى که خدا را به اشاره حسیّه محدود بداند او را م مى

در نتیجه خداوند را همانند آنها محدود و قابل شمارش دانسته است. در صورتى که خداوند واحد است و دوّمى 

 ندارد که پایه شمارش قرار گیرد.

که از اجزاى آید  اما این که خداوند در نفس خود نیز معدود نیست به این دلیل است که اگر معدود باشد لازم مى

فراوانى ترکیب یافته باشد. زیرا واحد به این معنى )مرکب از اجزاء( در حقیقت واحد نیست و گرنه اشاره حسیهّ 

گیرد. واحدى که قابل اشاره حسیّه باشد لزوما باید داراى مکان و وضع باشد، چه داراى اجزا  به آن تعلق نمى

آید و هر مرکّبى چنان که  بنا بر این ترکیب لازم مى رى خواهد بود،باشد یا وضع و مکان، مجتمع از دو امر یا امو

گذشت ممکن الوجود است و چون محال است که خداوند به این معنى واحد باشد، مطلق اشاره به خداوند 

مستلزم جهل به اوست، زیرا خداوند واحد واجب الوجود است با توجه به این که براى واحد مفاهیم دیگرى نیز 

توان گفت خداوند به این دلیل واحد است که  باید دانست که خداوند به معناى عددى واحد نیست، امّا مىهست، 

غیر او در حقیقت خاصى با او شریك نیست و خداوند به این دلیل واحد است که در حقیقت ذات او ترکیب و 

به این دلیل واحد است که هیچ کمالى  تألیفى از معانى متعدد وجود نداشته و قوام او به اجزا و اشیائى نیست، و

را فاقد نیست بلکه هر کمالى که شایسته ذات او باشد بالفعل براى او حاصل است. خداوند سبحان به این 

 94اعتبارات سه گانه فوق واحد است.

                                                           
َ وَاحِدٌ قاَلَ فَحَمَلَ النَّاسُ عَليَهِْ وَ قاَلوُا ياَ أعَْراَبِير أَ مَا ترََى مَا فِيهِ أمَِيُُّ  إنَِّ أعَْراَبِياًّ قاَمَ يوَْمَ الجَْمَلِ إلَِى أمَِيُِّ المُْؤْمِنِيَن ع فقََالَ ياَ أمَِيَُّ المُْؤْمِنِيَن أَ تقَُولُ إنَِّ  31 اللَّّ

مِ القَْلبِْ فقََالَ أمَِيُُّ المُْؤْمِنِيَن ع دَعُوهُ فإَِنَّ الَّذِي يرُِيدُهُ الْأعَْراَبِير هُوَ الَّذِي نرُِيدُهُ مِ المُْؤْمِنِيَن مِنْ تَ  َ وَاحِدٌ قَسر نَ القَْوْمِ ثمَُّ قاَلَ ياَ أعَْراَبِير إنَِّ القَْوْلَ فِ أنََّ اللَّّ
ا اللَّذَانِ لََ يجَُوزاَنِ عَليَهِْ فقََ عَلََ أرَْبعََةِ أقَسَْامٍ فوََجْهَانِ مِنْهَ  ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجْهَانِ يثَبُْتاَنِ فِيهِ فأَمََّ وْلُ القَْائلِِ وَاحِدٌ يقَْصِدُ بِهِ باَبَ الْأعَْدَادِ ا لََ يجَُوزاَنِ عَلََ اللَّّ

ثالثُِ ثلَاثةٍَ وَ قوَْلُ القَْائلِِ هُوَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ يرُِيدُ بِهِ النَّوْعَ مِنَ   الْأعَْدَادِ أَ مَا ترَىَ أنََّهُ كفََرَ مَنْ قاَلَ إنَِّهُ  فَهَذَا مَا لََ يجَُوزُ لِأنََّ مَا لََ ثاَنِيَ لهَُ لََ يدَْخُلُ فِ باَبِ 
ا الوَْجْهَانِ اللَّذَانِ يثَبُْتاَنِ فِيهِ فقََوْلُ القَْائلِِ هُوَ وَاحِدٌ ليَْسَ لهَُ فِ الْأشَْياَءِ شِبهٌْ كَذَلكَِ الجِْنسِْ فَهَذَا مَا لََ يجَُوزُ لِأنََّهُ تشَْبِيهٌ وَ جَلَّ رَبرناَ وَ تعََالَى عَنْ ذَلكَِ وَ أَ  مَّ
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 35  فرموده است: و من قال فيم فقد ... تا اخلى منه

« ماى»به عنوان دو حرف بر « فى و على»ده است. بو« على ما»و « فیما»در اصل « علام»و « فیم»کلمه 

استفهامیه براى تخفیف حذف شده است و این دو کلمه در معنى دو قضیهّ « ماى»استفهامیّه وارد شده و الف 

  شرطیهّ متّصله هستند و منظور آموزش دادن مردم است که از مکان و جایگاه خداوند سؤال نکنند.

اى است که نقیض تالى آنها استثنا شده باشد چنان که در قیاس  قضیّه شرطیّه متصلهو مقصود از این دو قضیّه، دو 

 ضمیر معروف است، کبراى قیاس در هر دو قضیّه حذف شده است.

که اگر سؤال با کلمه فیم از خداوند صحیح باشد باید براى  معناى توضیحى شرطیهّ متّصله اولّ )فیم( این است

یابد ولى  خداوند محلىّ در نظر گرفت که در آن جاى داشته باشد و بر خداوند صدق عروض در محل تحقق مى

                                                                                                                                                                                     
.)ابن بابويه، محمد بن علَ، لََ عَ رَبرناَ وَ قوَْلُ القَْائلِِ إنَِّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أحََدِير المَْعْنَى يعَْنِي بِهِ أنََّهُ لََ ينَقَْسِمُ فِ وُجُودٍ وَ  قْلٍ وَ لََ وَهْمٍ كَذَلكَِ رَبرناَ عَزَّ وَ جَلَّ

 ش.(1362قم، چاپ: اول،  -جلد، جامعه مدرسين 2الخصال، 
از هر  -؛ تو قائل به يكتائى خدا هستى؟ مردم ترجمه: روزى كه جنگ جمل بپا بود عربى برخاست و روى باميُّ المؤمنين كرده و گفت: يا اميُّ المؤمنين

كه خواسته  سو بر او تاختند كه چه هنگام اين سخن بود؟ مگر نه بينى كه اميُّ المؤمنين پريشان خواطر است اميُّ المؤمنين فرمود: دست از او برداريد
بر خدا روا نيست اش  جنگيم سپس فرمود: اى مرد عرب اين گفتار: كه خدا يكى است دو صورت اين عرب همان است كه ما بر سر آن با اين مردم مى

 و دو ديگر روا است اما آن دو كه روا نيست:
باشد زيرا آنچه دومى ندارد بشماره نيايد مگر نه بينى آن كه گفت: خدا  -يك دانه -كسى بگويد خدا يكى است و مقصودش يكى از لحاظ عدد -1

 سومى از سه موجود است، كافر شد؟.
ز جنس باشد اين هم روا نيست زيرا تشبيه خدا است و پروردگار ما والَتر و بالَتر از اين است كه كسى بگويد: خدا يكى است و مقصودش نوعى ا -2

 شبيه و مانند داشته باشد، و اما آن دو كه گفتنش روا است:
 مانند است آرى خداى ما چنين است. كسى گويد خدا يكى است يعنى بى -1
ى تركيبى در ذاتش نيست و قابل پخش با جزاء نيست نه در خارج و نه در عقل و نه در خيال، كسى گويد خداى عزّ و جلّ يكتا است و يگانه يعن -2

 جلد، علميه اسلاميه،تهران، چاپ: اول، بى تا.(.2چنين است.)ابن بابويه، محمد بن علَ، الخصال /ترجمه فهرى،  -عزّ و جلّ  -آرى خداى ما
خدا موجود ابدي است، پس او مدّت و »فرمايد:  السلام( مي زمان و مكان، حضرت علي )عليهدر زمينه منزهّ بودن ذات و صفات ذاتي خداوند از  35

 «.ولَ يغيُّّه زمان ولَ يحويه مكان»فرمايد: خدا محكوم زمان و مكان نيست:  اي ديگر مي و در خطبه«.أنت الأبدَ فلا أمَد لك»دارد:  زمان بر نمي
وني تدريجي ماده است. اگر زمان نباشد، حركت نيست و اگر حركت نباشد، ماده نخواهد بود. و زمان، مقدار حركت است و حركت، سيلان و دگرگ

 كند؛ زيرا ذات خدا و صفاتش منزهّ از زمان، مكان و حركت است. پس خدا موجود مادي نيست. اين مسأله، به خوبي تجردّ خدا را اثبات مي
ولم يتقدّمه »دارد:  ال، مسبوق به وقت و زمان نيست و سابقه زماني ندارد، زيادي و كمي بر نميفرمايد: خداي متع السلام( در جاي ديگر مي علي )عليه

دهد و چيز ديگري را  [ زيرا اوصاف ياد شده، مخصوص موجود مادي است كه چيزي را از دست مي2؛ ]«وقت ولَ زمان ولم يتعاوره زيادة ولَ نقصان
 كند و اگر موجودي اين اوصاف را نداشته باشد، مجردّ است. را تحصيل مي سازد و كمالي گيُّد، صفتي را رها مي فرا مي

شد، يكي از اوصافش قبل از  فرمايد: اگر خدا موجودي مادي بود حالَت او در افق ماده، يكي پس از ديگري پيدا مي باره مي باز، آن حضرت دراين
الحمد للّ الذّى »بود، اوّل نبود. اگر ظاهر بود، باطن نبود و اگر باطن بود، ظاهر نبود:  بود؛ يعني اگر اوّل بود، آخِر نبود و اگر آخِر صفت ديگر او مي

[؛ چون در موجودات مادي، اگر چيزي اوّل شد، ديگر آخِر 1«]لم تسْبق له حال حالًَ، فيكونُ أوّلًَ قبلْ أن يكون آخِراً ويكونُ ظاهراً قبلْ أن يكونَ باطناً 
شود و اگر چيزي باطن بود بايد با تبدّل حالت،   آخِر شود و اگر چيزي ظاهر بود، باطن نيست، بلكه با تغييُّ باطن مينيست، بلكه بايد با دگرگوني

 ست.ظاهر شود ولي خدا بدون تحوّل و دگرگوني، اوّل و آخِر و ظاهر و باطن است؛ يعني اوّليت او، عين آخريت و ظاهريت او، عين باطن بودن او 
شود قابل ادراك كامل نباشد، او را باطن كرده  ض بودن خدا، او را ظاهر كرده است و شدّت نورانيتّ او، كه باعث ميهستي محض و محيط مح

است. و نيز خدا كمال محض و مبدأ همه كمالَت است و همه كمالَت به سوي او در حركت و تكاپو هستند؛ از اين رو هم اوّل و هم آخِر است، 
كه اوّل است و ماديات به سمت او در حركت است و موجودات غيُّ مادي و مجردّ به سَمت او توجّه دارند، چنان كه تمام فيوضات از خدايي است 

اي دارد كه به اين  كنند و خدا نيز هر روز، فيض جديد و شأن تازه فرمايد: همه موجودات آسمان و زمين از خدا درخواست مي قرآن كريم مي
: )يسْئله من ف السموات والأرض كلّ يوم هو ف شأن(. نتيجه آن كه ذات و صفات ذاتي خداوند، مجردّ است نه دهد هاي همگاني پاسخ مي خواسته

 [عب.62علوي، صفحه  مادي؛ زيرا حركت، زمان و مكان در او راه ندارد.]عبداللّ جوادی آملی، حكمت
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)در کجاست( سؤال « فیم»محال است که خداوند در محل قرار داشته باشد، پس جایز نیست که از خداوند با 

  زمه این که فیم استفهام از مطلق محل و ظرف است و استفهام از محل براى چیزى آن گاهشود. توضیح ملا

ء بتواند در آن محل قرار داشته باشد. در مورد بحث ما محال است که خداوند در محل  صحیح است که آن شی

ا در آن محل واجب قرار داشته باشد، زیرا اگر صحیح باشد که خداوند در محل قرار داشته باشد، یا بودن خد

اش این است که خداوند به محل احتیاج داشته باشد و نیازمند به غیر، بالذات ممکن الوجود  است، پس لازمه

نیاز است. کسى که در وجود به محل نیاز نداشته  است و اگر حلول خداوند در آن محل لازم نباشد از آن بى

در باره خداوند متعال جهل و « فیم»سؤال از محل به کلمه  باشد محال است که در محل قرار گیرد و بنا بر این

 نادانى است.

)بر کجا قرار دارد( « علام»این است که اگر جایز باشد از خداوند به کلمه  :معناى توضیحى شرطیّه متّصله دومّ

از خداوند  آید که بعضى از جهات و امکنه از خداوند خالى باشد، ولى جایز نیست که مکانى سؤال شود لازم مى

 خالى باشد، پس پرسیدن در باره خدا به کلمه علام محال است. بیان ملازمه چنین است:

ء برتر از اوست  مفهوم على که علو و فرقانیتّ است چون در چیزى وجود دارد که مورد استفهام است و آن شی

 اش تحقّق یکى به وسیله دیگرى است. شود که لازمه موجب دو اشکال مى

 بودن سایر جاها از وجود حق متعال و این همان چیزى است که امام )ع( بیان فرمود. خالى -9

اش نبودن خدا در جهات دیگر مانند تحت، یمین، یسار، امام و  قرار گرفتن خدا فوق چیزى )علام( که لازمه -1

 خلف است.

ه خدا در فوق چیزى قرار خالى بودن دیگر جهات از وجود خداوند متعال باطل است )نقیض تالى(، پس این ک

داشته باشد و با کلمه علام سؤال شود باطل است. امّا دلیل بطلان خالى بودن دیگر جهات از وجود خداوند 

و قول دیگر 93« وَ جَهْرکَمُْ  وَ هُوَ اللَّهُ فیِ السَّماواتِ وَ فیِ الْأرَْضِ یعَْلَمُ سِرَّکمُْ»  متعال به دلیل آیه شریفه قرآن است

 هر کجا باشید او با شماست. 97« هُوَ الَّذِی خَلقََ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ»  متعال خداوند

                                                           
 آوريد با خبر است. داند و از آنچه به دست مى كار شما را مى(: اوست خدا در آسمانها و در زمين پنهان و آش3(: آيه )6سوره انعام ) 36
 ها و زمين را به درستى و راستى آفريد. ،و اوست كه آسمان73سوره انعام، آیه  37
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کند از این آیات غافل نیست و بین اثبات جهت معینّ  اگر گفته شود کسى که براى خدا جهت را ثابت مى اشكال:

مان و زمین است آن است که بیند زیرا مقصود از این که خدا در آس براى خدا و مقتضاى این آیات منافاتى نمى

چون به آنها علم دارد گویا در آن جاست و نیز این که خدا با خلق است یعنى به آنها آگاه است و بودن خدا در 

جهت فوق به این معناست که ذاتا در آن جا قرار دارد، بنا بر این منافاتى میان مفهوم این آیات با بودن خدا در 

 شود. جهتى خاص دیده نمى

خالى بودن جهات دیگر از وجود خداوند را امام )ع( لازمه بودن خدا در جاى معیّن دانسته است. و : خپاس

شود. و آنها که براى خدا جهت  بطلان این که خداوند در جاى معیّنى باشد از این آیات به خوبى استفاده مى

کند مانند قول خداوند  خاصىّ دلالت مىاند که ظاهرا بر جهت  اند به آیاتى استدلال کرده معیّنى در نظر گرفته

کند با آیاتى که براى خدا  آیاتى که از خداوند جاى معینى را نفى مى 91« الرَّحمْنُ عَلىَ الْعَرشِْ اسْتَوى»  تعالى

اند، آیات نفى کننده مکان براى خدا در ذهن عموم مردم روشنتر است از  کنند معارض جاى معیّنى را تعیین مى

دلایل عقلى بر نفى جهت. و چون آیات شریفه قرآن بر خالى نبودن مکان از وجود خداوند دلالت دارد، 

نباشد. بنا بر این سؤال از خداوند به لفظ « فوق»اش این است که خداوند متعال تنها در جهت خاص  زمهلا

 باطل است.« علام»

خدا اثبات جهت کرده و ابطال   کند در حقیقت براى اگر اشکال شود: کسى که با علام از خداوند سؤال مى: اشكال

ادّله نقلیّه مانند آیات قرآن دلالت بر اثبات جهت براى خدا  این لازم جز به دلیل عقلى ممکن نیست زیرا ظاهر

کند و به همین دلیل امام )ع( در اثبات بطلان جهت، دلیل عقلى آورده است و به آیات قرآن کریم استدلال  مى

نند، ک کنند و در همه جا بودن خدا را به احاطه علمى تعبیر مى نکرده است تا آنان که از ظواهر آیات استفاده مى

 مانع نظر آنها باشد. 91« الرَّحمْنُ عَلَى العْرَشِْ اسْتَوى»  آیه کریمه

                                                                                                                                                                                     
 
 [ رحمان بر تخت فرمانروايى و تدبيُّ امور آفرينش چيُّه و مسلطّ است. ، ]خداى5سوره طه، آیه  38
 خت فرمانروايى و تدبيُّ امور آفرينش چيُّه و مسلطّ است.[ رحمان بر ت ، ]خداى5سوره طه، آیه  32
 
 



 94.................................................................................................................................................. مباحث توحیدی در خطبه ی اول نهج البلاغه

 

منظور از استوى در این آیه سلطه قدرت و علم است چنان که در کتب کلام ذکر شده است. این که امام  پاسخ:

ر حذر داشته به را ذکر کرده است و از اعتقاد داشتن این که خدا در فوق قرار دارد ب« فوق»در استدلال جهت 

دهد و  این دلیل است که هر کس معتقد به جهت براى خدا باشد به دلیل شرافت فوق خدا را به آن اختصاص مى

قرآن کریم در آیه یاد شده به جهت فوق اشاره کرده است، پس شبیه در اثبات جهت فوق قویتر از بقیه جهات 

 بوده است و به همین جهت حضرت آن را متذکّر شده است.

  فرموده است: كائن لا عن حدث موجود لا عن عدم

 کائن در عبارت فوق اسم فاعل کان است و کان در لغت به سه صورت استعمال شده است.

شود  کند، این کان در عرف علماى نحو کان تامّه نامیده مى کان به صورت فعل ماضى افاده حدث و زمان مى -9

 این مصرع کان به معناى حدث و وجد آمده است.. در  41مانند: اذا کان الشتاء فادفئونى

کان تنها بر زمان دلالت کند و براى دلالت بر حدث نیازمند خبرى باشد تا معناى آن را کامل کند. در عرف  -1

رود ناقصه است مانند این سخن  بیشتر مواردى که کان به کار مى گویند و دانشمندان نحو این کان را ناقصه مى

 .49« إِبرْاهیِمَ کانَ أمَُّةً قانتِاً لِلَّهِ إِنَّ» حق تعالى:

کان زایده  41« و على کان المسومة العراب»کان خالى از دلالت بر حدث و یا زمان باشد، مانند قول شاعر:  -9

 است و تقدیر کلام على المسمومة العراب است.

شود که نبوده و وجود یافته است  پس از دانستن معانى کان و موارد استعمال آن بدان که کائن به چیزى گفته مى

باشد و ذات حق منزه از زمان است، بنا بر این محال است که مقصود  ء، ذات مقدس حق تعالى مى و چون آن شی

اند کائن لا عن حدث محال  چون حضرت فرموده از کائن در عبارت امام )ع( )کون( دلالت کننده بر زمان باشد و

است که )کون( دلالت کننده بر حدث که همان مسبوقیت به عدم است باشد با توجّه به بطلان این که بودن 

خداوند مستلزم زمان و مسبوقیّت به عدم باشد. بنا بر این کائن جز بر وجود خالى از زمان و حدث دلالت 

                                                           
 هر گاه زمستان فرا رسد مرا گرم كنيد. 12
 (: ابراهيم به )تنهايى( يك امّت بود مطيع فرمان خدا.122(: آيه )16سوره نحل ) 11
 دار عرب كه در چراگاه رهانيد برترى دارد. اسبهاى پسران بنى بكر بر اسبهاى نشان 12
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و مانند فرموده حضرت رسول )ص(:  49«کانَ اللَّهُ غفَُوراً رَحِیماً وَ» فته حق تعالى:کند و به همین معناست گ نمى

 ء یعنى خدا بود در حالى که هیچ چیز نبود. کان اللّه و لا شی

 ، شرح كلام حضرت كه فرمود: موجود لا عن عدم

موجود است، یا مقصود این است که وجود خداوند حادث نیست. توضیح این که موجود از آن جهت که 

گویند، یا مسبوق به عدم و  باشد که چنین موجودى را حادث مى وجودش مسبوق به عدم و حاصل از عدم مى

گویند. اثبات این حقیقت که خداوند وجود مسبوق به عدم نیست  حامل از آن نیست، چنین موجودى را قدیم مى

واجب الوجود نیست، در نتیجه  ر ممکن باشدبدین شرح است: اگر خداوند حادث باشد ممکن خواهد بود و اگ

 اگر خداوند حادث باشد واجب الوجود نیست لیکن خداوند واجب الوجود است، پس حادث نیست.

نتیجه فوق بر اساس صغرى و کبراى منطقى و ادلهّ خداشناسى حاصل شده است. دوّمین فراز سخن امام )ع(: 

کند ولى مقصود از بخش  م وى: کائن لا عن حدث را تأکید مىموجود لا عن عدم، هر چند معناى بخش اولّ کلا

براى خداوند متعال « کون»اوّل کلام امام )ع( چیز دیگرى است و آن آموزش دادن مردم براى به کار بردن لفظ 

نیست. احتمال دیگر این است « حدث»آید  آنچه به ذهن مى« کون»است، تا این که به مردم بفهماند که معناى 

ود امام )ع( از قسمت اوّل: کائن لا عن حدث، نفى حدوث ذاتى یا اعمّ از حدوث ذاتى و زمانى باشد و که مقص

 مقصود از بخش دوم نفى حدوث زمانى باشد.

 44ء ... تا لا بمزائلة. فرموده است: مع كل شي

خدا با خدا  معناى سخن امام )ع( این است که خداوند تعالى همراه غیر است و عین غیر نیست. ملاحظه غیر

شود، زیرا همه موجودات از اراده  اضافه عارضى است که براى خداوند نسبت به همه موجودات حاصل مى

اند. پس صحیح است که گفته شود او با همه چیز و مقدّم بر همه چیز است ولى به دو  خداوند به وجود آمده

                                                           
 (: خدا آمرزنده و مهربان است.26(: آيه )1ء )سوره نسا 13
كند؛ زيرا نامحدود، بر هر محدودي محيط است و با او خواهد بود و قيمّ  كران، با هر چيزي وجود دارد ولي در آن حلول نمي خداي نامحدود و بي 11

شود. اگر با آنها مقرون و مخلوط شده، در آنها حلول  يكند و با آن متحد نم شود و در آن حلول نمي آن است ولي با آن ممزوج و مخلوط و قرين نمي
 شود. يكند يا با آنها متحد شود، مانند آنها محدود خواهد بود.مثلاً اگر خدا با آب باشد و در آن حلول كند، حكم آب را دارد و موجودي مادي م

سبحانكَ »عيب و مبراّ از هر نقصي هستي، چقدر شأن تو بزرگ است: فرمايد: تو منزهّ از هر  حضرت علي بن الحسين )عليهماالسلام( در تنزيه حق مي
 «.ما أعظم شأنك

آميزد و  خدا منزه از آن است كه با موجود مادي بياميزد و حكم ماده و مادي را بپذيرد. پس خداي متعال با هر چيزي موجود است ولي در آن نمي
السلام(  كه جدا و بيگانه از آن باشد. از اين رو اميُّ مؤمنان )عليه آن محيط است، نه اين خارج از هر چيزي است و با هيچ چيز آميخته نيست ولي بر

 [.عب.56علوي، صفحه  عبداللّ جوادی آملی، حكمت«.]ءٍ لَ بِِزايلَة ءٍ لَ بِِقُارنة وغيُُّ كلّ شى مع كلّ شى»فرمايد:  مي
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ن اشیاء به ذات حق و همراهى وجود حق اى است که عقل ما با نسبت داد اعتبار مختلف. چون معیتّ اضافه

کند چنان که خداوند متعال  متعال با وجود آنها و احاطه علمى خداوند به کلیّت و جزئیّت آنها اعتبار مى

ت که و تقدمّ خدا بر اشیاء نسبتى اس 45« هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ فیِ ستَِّةِ أَیَّامٍ ثمَُّ اسْتوَى» فرماید: مى

شود. زیرا مفهوم متعارف معیتّ، اعم از نزدیکى زمانى و مکانى  به اعتبار علّت بودن خداوند براى اشیاء فرض مى

به آنها نیست، زیرا ذات حق تعالى از زمان و مکان بدور است   است، لذا معیّت خداوند با اشیاء به اعتبار نزدیکى

خداوند با اشیاء به مقارنه و نزدیکى نیست. امّا این که خداوند غیر و به همین دلیل امام )ع( فرموده است معیّت 

 اشیاء است ولى با آنها فاصله ندارد به دو صورت قابل توضیح است.

این مغایرت باشد، بنابر در مزائله داخل مى غیریّت اعمّ از فاصله داشتن است زیرا مفهوم زمان و مکان -9

زیرا ذات خداوند از زمان و مکان بدور است و به همین دلیل امام )ع( خداوند با اشیاء مستلزم فاصله نیست 

 فرموده است: غیر اشیاست ولى نه به مزائله.

خداوند تعالى غیر اشیاء است، به این معنى که ذاتا از همه اشیاء جداست زیرا هیچ چیز در معناى جنس و  -1

ا نیازمند ما به الامتیاز ذاتى یا عرضى باشد. ذاتا با فصلى با خداوند شریك نیست، یعنى ما به الاشتراك ندارد ت

ء است از اشیاء به وسیله فصل ذاتى یا عرضى و  اشیاء مبانیت دارد ولى نه با فاصله. و معناى مزائله جدایى شی

چون ما به الاشتراك در مورد خداوند و اشیاء نیست مزایله نیز وجود ندارد. این دو قیدى که در کلام امام )ع( 

باشند و در مفهوم معیّت و غیریتّ  ذکر شده احکام و همییى که به اعتبار زمان و مکان از اوصاف مخلوقات مى

دهد که درك ذات مقدسّ حق تعالى  برد و به این حقیقت توجّه مى در میان خلق معروف و معتبرند از میان مى

کائن لا »ور است. همچنین فراز قبل بالاتر از حکم وهم است و ذات مقدسّ حق از صفات ممکنات برى و بد

 کند. رساند رد مى حکم وهمى که مشابهت حق تعالى را با موجودات حادث مى...« عن حدث موجود 

 فرموده است: فاعل لا بمعنى الحركات و الآلة

ء در مکانى بعد از آن که در  شی  باشیم، حرکت عبارت است از پدید آمدن 43اگر معتقد به ثبوت جوهر فرد

ء از  انى دیگر بوده است. و اگر معتقد به ثبوت جوهر فرد نباشیم، حرکت عبارت است از انتقال یافتن شیمک

                                                           
 دهيد بيناست. (: هر كجا باشيد او با شماست و به آنچه انجام مى1(: آيه )57سوره حديد ) 15
 گفتند. به اعتبار بعضى از فلاسفه قديم جسم مركب از اجزاى لَ يتجزا بوده است، اجزاى لَ يتجزاى جسم را جوهر فرد مى 16
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اند. اسباب و ابزار چیزى است که فاعل  مکانى به مکان دیگر، و تعریفات مشابه دیگرى که براى حرکت آورده

که خداوند فاعل است ولى آثارى که از گذارد. مقصود از جمله گذشته این است  ء تأثیر مى به وسیله آن بر شی

شود نه بر حسب حرکت و نه به وسیله اسباب و ابزار است آن طورى که غیر خدا در  ذات مقدس حق ظاهر مى

باشد. امّا این که خداوند در انجام فعل نیاز به حرکت ندارد به این دلیل  صدور فعل نیازمند به حرکت و ابزار مى

شود و خداوند تعالى منزهّ از جسمیّت است و صدق مسمّاى حرکت در باره  است که حرکت عارض جسم مى

 شود به دو صورت قابل توضیح است: باشد. امّا این که کار خداوند بدون ابزار انجام مى خداوند محال مى

خواهد فعل خود را به وسیله آن انجام دهد یا خود فعل خداست و در عین حال  ابزارى که خداوند مى -9

 زمند ابزار دیگرى و یا نیازمند نیست.نیا

شود و اگر به توسط ابزار دیگر آن ابزار کارساز  اگر نیازمند به ابزار دیگرى نباشد فاعلیّت بدون ابزار ثابت مى

آید. و یا ابزارى که خدا فعل  آید و بدین طریق دور و تسلسل لازم مى است همین سؤال در مورد دوّم پیش مى

دهد فعل خدا نیست و بدون آن که ممکن نیست که خداوند فعلى انجام دهد، در  ن انجام مىخود را به وسیله آ

این صورت خدا در افعال خود نیازمند به غیر خواهد بود و نیازمند به غیر، ممکن الوجود بالذّات است و با 

 خلف است. فرض این که خدا واجب الوجود بالذّات است ممکن الوجود بالذّات نیز خواهد بود و این

اگر خداوند کار خود را با ابزار انجام دهد پس بدون ابزار در انجام فعل مستقل نیست، لازمه این اعتقاد  -1

وسیله ابزار خواهد بود و چون نقص در ذات خداوند تعالى محال   ناقص بودن خدا در فعل و کمال یافتن وى به

ا بر این خداوند در ابداع فاعل مطلق است و اشیاء را است، لذا متکى بودن فعل خدا به ابزار محال است. بن

 کند و از نقصان ذلت مبرّا و نیاز به حرکات و ابزار ندارد. اختراع و ایجاد مى
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  47 فرموده است: بصير اذ لا منظور اليه من خلقه

 بصیر در جمله فوق از بصر گرفته شده و به معناى فاعل یعنى بیننده است.

باشد و  شود مجاز مى اى که به وسیله آن علم حاصل مى چشم است و نسبت به قوه بصر حقیقت در دیدن با

در عبارت امام )ع( چیزى است که با چشم مشاهده شود. مقصود از این جمله توصیف « منظور الیه»مقصود از 

به معناى خداوند تعالى است به این که خداوند بیناست و بینایى او مستلزم چیزى نیست. چون بینایى خداوند 

دیدن با وسیله نیست و ذات مقدسّ حق از داشتن حواس مبرّا و پاك است، از معناى لغوى بصر که دیدن با 

چشم است در باره خدا باید بر مبناى مجازى آن عدول کرد و آن این است که خداوند بیناست یعنى عالم است. 

است، زیرا بینایى امر اضافى است که  «لیه من خلقهاذ لا منظور ا»قرینه براى اثبات مجاز بودن این کلمه جمله: 

شود  کند. ولى بینایى در مورد ذات حق به طور ازلى و ابدى اطلاق مى ء قابل رؤیت معنى پیدا مى با توجّه به شی

در صورتى که هیچ یك از اشیاء قابل رؤیت با حسّ، ازلى نیستند، چون بر حدوث عالم استدلالهاى عقلى اقامه 

پس ذات چیزى ازلى نبوده است که به خداوند، بینا اطلاق شود. بنا بر این واجب است که بگوییم  شده است.

 خداوند از آن جهت که واجب الوجود و واجد تمام کمالات است به همین معنا بینا نیز هست.

باشد که  توان داد این است که کلمه اذ در سخن حضرت به این معنى احتمال دیگرى که در سخن امام )ع( مى

خداوند بر همه آثار و خلق خود تقدّم وجودى دارد، پس موجودى به ازلیّت ذات خدا و با او نبوده است که 

دیدن خدا واقع شود، بنا بر این به طور کلى خداوند ذاتا به ذات خود آگاه است و چون خداوند،  مورد نظر و

داشتن صفتى که تمام اشیاء قابل رؤیت برایش بصیر به معناى دیدن با چشم نیست لازم است که به اعتبار 

 وضوح و ظهور داشته باشند بصیر باشد.

                                                           
به « بصيُّ»)بصيُّ اذ لَ منظور اليه من خلقه(. درست است كه « او بينا بود در آن زمان كه حتىّ موجود قابل رؤيتى از خلقش وجود نداشت» 17

 رود. يا به تعبيُّ ديگر مجازى به معناى چشم گرفته شده است، ولى در مورد خداوند هرگز به معناى حقيقى به كار نمى« بصر»معناى بينا، از مادّه 
يت است بالَتر از حقيقت. بصيُّ بودن خداوند به معناى آگاهى او از تمام اشيايى است كه قابل رؤيت است و حتىّ قبل از آن كه اشياى قابل رؤ

 آفريده شوند، بصيُّ بود. 
البلاغه،  برنهج وجامعى تازه شرح امام پيام دانيم علم خدا ازلى است. )ناصر مکارم شیرازی، كند و مى پايان او مى بنا بر اين بصيُّ بودنش بازگشت به علم بى

 (.عب.122ى  ، صفحه1ج 
یزدان *)البته لَزم به ذکر است که برخلاف قول مشهور، شیخ اشراق علم الهی را به بصیر بودن برمی گرداند نه بصیر را به علیم.رک:سید یداللّ 

 یس بصرها یرجع الی علمها بل علمها یرجع الی بصرها.(.عب.... عبارت شیخ اشراق دبن گونه است که: و ل122،ص2پناه،حکت اشراق،ج
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کند و  باشد و اوست که همه چیز را مشاهده مى به همین جهت است که اسرار و خفیّات بر خداوند آشکار مى

ه باشند او آگاه به بیند و هیچ چیز حتى در اعماق زمین بر او پوشیده نیست، هر چند اشیاء نام و نشانى نداشت مى

 هاست. رموز و اسرار و نهفته

شود امّا این نوع کمال مخصوص حیوان است و بینایى اگر  بینایى از نوع دیدن با چشم هر چند کمال شمرده مى

چه کمال است امّا این کمال بشدّت ضعیف و ناتوان و کم برد است، چون از دیدن اشیاء دور ناتوان و از باطن 

یابد و از درك باطن آنها عاجز است.  نزدیك باشند درمانده است و صرفا ظاهر اشیاء را در مىاشیاء هر چند 

برند دو چیز است. یکى آن که بدانند خداوند چشم را آفریده است  اى که بندگان خدا از چشم مى گفته شده فایده

 هاى خداوند و عجایب آسمانها را بنگرند و نگاهشان جز عبرت نباشد. تا نشانه

 نقل شده که به عیسى )ع( گفته شد: آیا هیچ یك از مردم مثل تو هست؟

پاسخ داد کسى که نگاهش عبرت و سکوتش اندیشه و سخنش یاد خدا باشد مثل من است. فایده دیگر این که 

شنود، پس نگاهش را سبك و آگاهى خداوند را نسبت به خود دست کم  بیند و کلام او را مى بداند خدا او را مى

گیرد. زیرا هر کس چیزى را که خدا آگاه است از دیگران مخفى دارد به توجه داشتن خداوند تعالى اهانت  مىن

 کرده است.

داند  مراقبت بر صحتّ عمل یکى از ثمرات ایمان است، پس کسى که به معصیت خدا نزدیك شود با این که مى

 ده است و کسى که گمان کند خداوند تعالى او رابیند چه جرأت عجیبى کرده و چه زیان بزرگى بر خدا او را مى

 بیند چه ناسپاسى بزرگى کرده است. نمى

  فرموده است: متوحّد اذ لا سكن ... تا لفقده

را براى « اذ لا سکن»مقصود امام )ع( از عبارت فوق توصیف حق تعالى به یگانگى و وحدانیّت است و عبارت 

یگانگى او به وحدانیتّ ذاتى است نه مثل تنهایى افراد که به اعتبار نداشتن اشاره به این حقیقت آورده است که 

شود یا چنان که مفهوم متعارف از تنها ماندن بعضى مردم همین است که ذکر شد،  همنشین به آنها تنها گفته مى

 نامند. تنهایى مىزیرا افراد عادتا با یکدیگر مشاورت و گفتگو دارند. جدا شدن یکى از حیوانات از دیگران را 



 41.................................................................................................................................................. مباحث توحیدی در خطبه ی اول نهج البلاغه

 

آید. همدمى  شود و به نبودن او وحشت به وجود مى انیس و همدم کسى است که به وجود او آرامش حاصل مى

کند و از خصوصیّات مزاج حیوانى هستند. چون خداوند  و تنفّر به وسیله میل طبیعى نسبت به اشیاء معنى پیدا مى

 از انس و وحشت مبرّاست. متعال از جسمانیتّ و مزاج داشتن پاك است لزوما

 بنا بر این منفرد است به وحدانیّت مطلق نه در قیاس عقلانى این انفراد یا اشیاء دیگر.

قیود سه گانه )فاعل، بصیر، متوحّد( که در سه فصل گذشته کلام امام )ع( آمده است براى توجّه دادن به عظمت 

توضیح دادیم و خلاصه آن این است که « و لا بمزائلهلا بمقارنه »خداوند تعالى است، چنان که در شرح جمله 

اذهان بشر به این معنى توجّه دارد که فاعل نیازمند ابزار و بینا نیازمند چشم است و شخص تنها نیازمند انیس 

باشد، تا از وحشت رها شود و چون ذات خداوند سبحان از همه این امور منزّه و پاك است امام  همتاى خود مى

اعتبار دانستن این پندار خردها را با بیان این قیود سه گانه متنبّه کرده و به  از میان بردن این توهّم و بى )ع( براى

 حقیقت امر توجه داده است.

 

 والحمدلله رب العالمین

 



 49.................................................................................................................................................. مباحث توحیدی در خطبه ی اول نهج البلاغه

 

 استفاده شده: منابعبرخی 

 

قرآن کریم 

)نهج البلاغه)صبحی صالح 

جلد، مکتبة آیة الله 91، نهج البلاغة لابن أبي الحدید شرحابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة الله،  .9

 ق.9414قم، چاپ: اول،  -المرعشی النجفی 

 ، نرم افزار جامع الحادیث.خصالعلى،  بن محمد بابویه، ابن .1

،شرح نهج البلاغه. نرم افزار جامع  نوایى و مقدم محمدى ترجمه، شرح نهج البلاغهمیثم،  بحرانی، ابن .9

 الحادیث.

 قم،نشر اسراء،  ،حكمت علویجوادی آملی، عبدالله،  .4

 قم،نشر اسراء،  ،حكمت نظری و عملي در نهج البلاغهجوادی آملی، عبدالله،  .5

 قم،نشر اسراء، ، فلسفه الهي در منظر امام رضا علیه السلامجوادی آملی، عبدالله،  .3

قم، چاپ: اول،  -جلد، دار الحدیث 95دارالحدیث(،  -)ط  الكافي کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، .7

 .9411 ق

 ، نرم افزار نهج البلاغه موسسه نور.البلاغه برنهج وجامعى   تازه شرح امام  پیاممکارم شیرازی، ناصر،  .1

 .9911 ،، قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،حكمت اشراق سید یدالله، پناه،یزدان .1

 


